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  حاكميت سياسي فقيهان 
 از ديدگاه آخوند خراساني

* زاده رضا جواد علي 20/7/89: تأييد 12/4/89: دريافت

  چكيده
مشـروعيت   ،عصر غيبت در بود كهملامحمدكاظم خراساني، معتقد  ؛آخوندمرحوم 

شـود ـ    مي) جامع الشرائط(كه از آن تعبير به ولايت فقيهان  ـ تصرف در حوزة عمومي
صورت  منحصر به فقيه است و تا زماني كه فقيه موجود است، ديگران به هيچ عنوان به

و تنزيـه   ةم ـالا  تنبيـه «تقريظ آخوند خراساني بر رسالة . تصرف ندارند اجازةمستقل، 
 ـا ايـن رسـاله،   باشد؛ زيـرا در   ميتوسط وي ذيرش نيابت عامة فقها ، شاهدي بر پ»ةلمل

عنـوان امـري    موارد متعدد و گوناگون، بحث نيابت عامه و حاكميت سياسي فقيـه بـه  
  .م و قطعي مطرح شده استمسلّ

 كـه  انـد  برخي نويسندگان، بر اساس بعضي اسناد و گزارشها، ادعا كـرده  هر چند
سي فقيهان بـوده، مشـروعيت حكومـت و امـور     منكر حاكميت سيا ،آخوند خراساني

داراي ايرادات  ،اما دلايل و شواهد ذكر شده. داند حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي
  .را ثابت نمايد تواند ادعاي مورد نظر باشد و نمي سندي و دلالي مي

   واژگان كليدي
  مشروطه و  مشروعهولايت، نيابت، فقيه، امور عامه، امور حسبيه، حاكميت سياسي، 

                                                                                                                             
  .1آموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسمحقق حوزة علمية قم و عضو هيأت علمي مؤ *
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  مقدمه
اهميـت   دارايسياسي آخوند ملامحمدكاظم خراساني از سه جهـت   ةبررسي انديش

آخونـد   شـك نـام    ايشان از فقهاي شاخص شيعه در قرون اخيـر اسـت و بـي    -1: است
آخوند خراسـاني   -2 ؛عنوان يكي از علما و فقهاي بزرگ در تاريخ تشيع مطرح است به

تـوان آن   دار شد كه مي هبري نهضتي را عهدهدر جايگاه يكي از مهمترين مراجع تقليد، ر
عنوان يكي از رخدادهاي مهم تاريخ ايران و تاريخ تشيع دانست كـه داراي تبعـات    را به

هـاي   در يك دهة اخير اهتمام زيادي نسبت به انديشـه و ديـدگاه   -3بود؛  يزياد و مهم
ي و برخـي نويسـندگان كـه بـه نظامهـاي سياس ـ      گرفتـه اسـت  سياسي ايشـان صـورت   

هاي منتسب به ايشان و نشر  آوري آثار و ديدگاه دنبال جمع هدموكراتيك گرايش دارند، ب
   1.باشند آنها 

آنچه در ايـن  . استاهميت داراي آخوند از ابعاد و زواياي مختلف  ةحيات و انديش
مشـروعيت حكومـت در عصـر     ةگيرد، ديدگاه ايشان دربـار  نوشتار محور بحث قرار مي

اين مسـأله بـا توجـه بـه برخـي      . حاكميت سياسي فقيهان است ،اصخ طور غيبت و به
قضـاوت شـده   تفسير و توضيح ديدگاه ايشان به اشـتباه  آنها نسبت به هايي كه در  نوشته
  . يابد ، اهميت بيشتري مياست

  سانياآخوند خر ةمروري بر انديش
ن عصر خود را مسـائلي چـو   ن دراجتماعي ايرا ـآخوند خراساني مشكلات سياسي  

گذاري مناسـب از   عدم سرمايه ةدر نتيج(نظامي كشور به بيگانگان  ووابستگي اقتصادي 
ه   ، نبـود عـدالت اجتمـاع   )رشد و پيشرفت كشورجهت سوي دولت در  ي و عـدم توجـ

قبـل از   ،و در جهـت حـلّ ايـن مشـكلات     دانسـت  مـي اي اسلامي هدولتمردان به ارزش
  . نداشتاي  تيجههايي دست زد كه چندان ن مشروطه، به فعاليت

اينكه نسبت به آنچـه در  با (آخوند و مراجع تقليد ديگر، در ابتداي نهضت مشروطه 
» فحص از خصوصيات«در مقام  ،از آن حمايت نكرده) داشتندحساسيت  حال وقوع بود

بعـد از  «آخوند خراساني، ميرزا حسين تهرانـي و مرحـوم مازنـدراني    . مشروطه برآمدند
آن از شرع قـويم اسـلام،    ةمباني و اصول صحيح«كه  ين نتيجه رسيدند، به ا»تأمل كامل

حمايـت قـاطع آخونـد،    . به تأييد و حمايت آن همت گماردنـد  رو، ازاين. »مأخوذ است
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  . خواهان مذهبي ايران به ارمغان آورد رهبري او را براي مشروطه
مشـروطيت،   ةسال چند ةهاي آخوند در دور با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه

چنـين   ـ بـه اجمـال     ـ مهم آخوند خراسـاني در حمايـت از مشـروطه را      ةتوان ادلّ مي
 : برشمرد

 ترقي و پيشرفت اقتصادي كشور  ةشدن زمين فراهم -1
نظام . آخوند، پيش و پس از مشروطه بوده است هاي مهم يكي از دغدغه ،اين مسأله

وخرجهاي شاه، درباريـان   حدودكردن دخلم ةوسيل توانست به مشروطه از ديدگاه وي مي
د و بهـره      و حاكمان محليّ و نيز دخالـت  منـدي   دادن نظـر متخصصـان و نخبگـان متعهـ

سازي براي پيشرفت  زمينه به سمتمجريان از مشورت اعضاي مجلس، بودجه كشور را 
  . هدايت كندمليّ 

  آميز سلطه ةاقتصادي كشور و نفي رابط ـ حفظ استقلال سياسي  -2
مشـروطه بـا   . ماندگي آن كشور است علل مهم نفوذ بيگانگان در يك كشور، عقب از
هـاي خـارجي و    ترقي ايران و نيز نظارت بر رفتار كاركنان و شـركت  ةآوردن زمين فراهم

حفـظ و  هـاي بيگانـه، اسـتقلال ايـران اسـلامي را       بر تعامل دولتمردان با دولـت نظارت 
  . تقويت كند

 عدالت اجتماعي  سترشگ -3
نهضت مشروطه، وجـود سـتم   » العلل ةعلّ« ـ  نظران تعبير صاحب بهـ توجه به آنكه   با

يكــي از گســترش عــدالت اجتمــاعي ، )56: 1352رضــواني، ( در ايــران آن عصــر بــود
از تلقـّي او   .بـود  هـا و اهـداف آخونـد در حمايـت از نظـام نوتأسـيس       مهمترين انگيزه

به عدم ... رادات سلطنت و دواير دولتيبودن ا محدود و مشروط: عبارت بود ازمشروطه 
آزادي هـر  ] و... [تخطيّ از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكـت 

عبـارت اسـت از عـدم      ـكه اساس مشروطيت سلطنت، مبتني بر آن اسـت    ـ ملّت هم  
ات خودسـران    مـانعي در احقـاق حقـوق     سـلطنت و بـي   ةمقهوريتشان در تحـت تحكمـ

   .)251: 1362شريف كاشاني، ( يهملّ ةمشروع
 شدن امر به معروف و نهي از منكر  گسترش ارزشهاي اسلامي و نهادينه -4

مذهب رسمي ايـران،  «با توجه به تعريفي كه از مشروطه ذكر شد و با توجه به آنكه 
است، پس حقيقت مشروطه و آزادي ... عشريهي حقّه اثن ةهمان دين قويم اسلام و طريق
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عدم تجاوز دولت و ملـّت از قـوانين منطبقـه بـر احكـام      «خواهد بود از » رتعبا ،ايران
در نتيجه، عمل بـه احكـام    ).همان( اي كه از فقه شيعه استفاده شده است»خاصه و عامه

آمر بـه معـروف و   «و مجلس شورا در نقش نهاد  رسميت خواهد يافت ،اجتماعي اسلام
دار  كـرده، ضـمانت اجـراي آنهـا را عهـده      عمل به آن احكـام را نظـارت  » ناهي از منكر

  . شود مي
 اي گانـه  سفارشها و اندرزهاي ده ، در اوايل سلطنت احمدشاه قاجار،مجتهد خراساني

 2نسبت به مسـائل حكـومتي بـود   هاي او  دغدغهحاكي از نوشت كه اي  در قالب نامهرا 
 شش محور كليّ توان در محتواي اين اندرزنامه را مي). 182-176: 1359مجيدكفايي، (

گزينش كارگزاران و مشاوران سالم و  ،داري بر مبناي اصول اسلامي حكومت: تبيين كرد
ر  حفظ استقلال سياسي و اقتصادي كشو ،ريزي براي توسعه و ترقيّ كشور برنامه ،كارآمد

   3.اريدمردم رأفت و و گسترش عدالت ،خارجي ةو نفي هرگونه سلط

  ه آخوندحاكميت سياسي فقيهان از ديدگا

  هانيآخوند بر مكاسب و پذيرش  حاكميت عمومي فق ةحاشي -1
 ةآخوند خراساني در حاشية خود بر كتاب مكاسب شـيخ مرتضـي انصـاري، دربـار    

: ق1406خراسـاني،  (است  بر امور عامه به بحث پرداخته) طئالشرا جامع(ولايت فقيهان 
روايات مـورد ادعـا بـر     ـ  و همچون استاد خود شيخ انصاري ـ دلالت    4است) 92-96

ولايـت   نسـبت بـه   شـيخ انصـاري  موافـق  برخلاف نظر  و حتيپذيرد  اين مسأله را نمي
  . كشد  را نيز به نقد مي ، آناستقلالي فقها  امضايي و غير

اما مرحلة ديگري نيز . تا اين مرحله، آخوند خراساني، موافق ولايت عامة فقيه نيست
بـه ايـن   پـذيرد؛   ف فقيهان در امور عمومي را ميمشروعيت تصر ،وجود دارد كه آخوند

نتيجة عدم پذيرش سند و دلالت روايات مورد ادعا بـر ولايـت عامـة فقيـه، آن      بيان كه
را متولي امور عمومي و سياسـي   كسانيدانيم خداوند در عصر غيبت، چه  است كه نمي

اصي بـراي ايـن   آيا صنف و گروه خ .كرده است) اي از انجام آنها نيست كه چاره(مردم 
و  نبودهدست ما نرسيده است يا آنكه چنين  هوليت قصد و تعيين شده، اما دليل آن بؤمس

، را دارا بـود كه اين دو شـرط  كس هر  باشد و ميدو شرط عدالت و توانايي كافي  صرفاً
شايستگي توليّ امور مسلمين را دارد؟ آخوند خراساني ـ همچون برخي فقهاي ديگر كه  
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اما در مرحلة بعد، مشروعيت تصرفات عمومي را بـراي فقيـه    ،پذيرند را نميادلة روايي 
قدر متـيقن از كسـاني كـه جـايز اسـت در       كند كه اذعان ميصراحت  كنند ـ به  اثبات مي

پس از نقد دلالت روايات بر  وي. مسائل عمومي تصرف كرده يا اذن بدهند، فقها هستند
 ـ  مي] ادلة روايي[ن ادله لكن از اي«: نويسد ولايت عامة فقها، مي دسـت آورد كـه    هتـوان ب

مباشـرت يـا اذن و نظـر     ،شـود  فقيه، قدر متيقن از ميان كساني است كه احتمال داده مي
كه مؤمنين عـادل در صـورت فقـدان فقيـه، قـدر       آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان

   5.»متيقن از كساني هستند كه تصرفشان مشروعيت دارد
اينكه از نظر آخونـد، مشـروعيت تصـرف، منحصـر بـه فقيـه اسـت         در ،اين عبارت

صـورت   صراحت دارد و تا زماني كه فقيه، موجود اسـت، ديگـران بـه هـيچ عنـوان بـه      
  . مشروعيت تصرف ندارند ،مستقل

ذكر اين عبارت از آخونـد و پـذيرش آن، آن را    رغم علينويسندگان، از برخي اينكه 
 انـد  سرپرسـت نمـوده   اص از قبيل سرپرستي افراد بـي معناي خ محدود به امور حسبيه به

است؛ زيرا بحث آخونـد در   ينادرستتبيين  )36-35: 1387؛ همو، 18: 1385كديور، (
ولايت فقيـه بـر   «حواشي مكاسب شيخ انصاري مطرح شده است و مطالب شيخ دربارة 

از حتاً صـرا شيخ انصاري در بعضي موارد . معناي عام است به» تصرف در اموال و نفوس
و » الامورالعامة التي لم تحمل في الشرع علـي شـخص خـاص   «  :اصطلاح و عباراتي چون

بنـابراين، مفـاد عبـارات    .  است  استفاده كرده» الامور التي يرجع فيها كل قوم الي رئيسهم«
آخوند خراساني كه در اين فضاي معنايي مطرح شده، تصرف در مطلـق امـور عمـومي    

خود نيز هنگـام بررسـي ادلـة روايـي ولايـت فقيـه از       آخوند  است؛ صرف نظر از آنكه
اسـتفاده  »  اسـة ئالامور الكلية المتعلقة بالسياسية التي تكون وظيفة من له الر«عباراتي چون 

  . كرده است
ـ كه به فقها سپرده شده است ـ عبـارت اسـت از       معناي امور حسبيه ،از سوي ديگر

ولـي   ،اضي به اهمـال و تعطيـل آن نيسـت   اموري كه انجامش ضروري است و شارع ر
كـه ادلـة روايـي را قاصـر از اثبـات      ايناين امورـ  بنا بر . متولي آن مشخص نشده است

داند ـ  موارد بسياري را كه از آن جمله   ولايت عامة فقيه بدانيم، چنانكه آخوند قاصر مي
شـدن   سپرده«ي يعن ؛عنوان شاهدي بر اين دو مطلب به. شود امور سياسي است، شامل مي

  »شـود  وسعت معنايي امور حسبيه كه شامل امور سياسي نيز مـي «و » امور حسبيه به فقها
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در (ايشـان  . الامه را مطرح كـرد  توان عبارات ميرزا محمدحسين نائيني در رسالة تنبيه مي
شـيعه  » قطعيات مـذهب «هر دو مطلب را از مسلمات و ) رسالهاين ابتداي فصل دوم از 

كـه در ايـن عصـر    اين است  ،از جمله قطعيات مذهبِ ما طائفة اماميه«: ستا ذكر كرده
آنچه از ولايات ِ نوعيه را كه عدم رضاي شـارع ِ مقـدس بـه    ) ه السلامعلي مغيبِ(غيبت 

ناميـده، نيابـت فقهـاي    » وظايف حسبيه«معلوم باشد، ) حتي در اين زمينه هم(إهمال آن 
ه در     (ثابت دانستيم  قدر متيقن و ،عصر غيبت را در آن حتي با عـدمِ ثبـوت نيابـت عامـ

و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بيضـة اسـلام   ) جميع مناصب
از ) و بلكه اهميت وظايف راجعة به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امـور حسـبيه  (

ف يت در اقامـة وظـا  اوضحِ قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوابِ عام عصر غيب
    6.)74-73: 1378نائيني، (» مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود

  الامه و تقريظ آخوند بر آن اثبات ولايت فقيه در رسالة تنبيه -2
 »تنزيـه الملـة  و  الامة  تنبيه«بر رسالة ) در اواخر حيات خود(تقريظ آخوند خراساني 

توانـد شـاهد و    شد ـ  مي  وند محسوب ميميرزاي نائيني ـ كه از شاگردان و خواص آخ 
دليلي ديگر بر اين مطلب باشد كه قدر متيقن از كساني كه تصرفشان در امور عمومي و 

  . سياسي مشروعيت دارد، فقيهان هستند
يكـي از   .كنـد  نائيني در موارد متعدد از رسالة خود بر نيابت عامـة فقيـه تأكيـد مـي    

برخـي مسـتندات ديگـر در ايـن زمينـه      . ر شـد عبارات صريح ايشان در عبارات قبل ذك
گانة كتـاب ـ بـه     تفصيلي رسالة خود ـ در معرفي فصول پنج   در اواخر مقدمة: عبارتند از

. كند ذكر مي» نواب عام«نشدن حاكميت  صراحت، حكومت مشروطه را در فرض عملي
ت از دامـانِ    : دوم... «: نويسد ايشان مي  ،عصـمت آنكه در اين عصر غيبت كه دسـت امـ

ف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش يكوتاه و مقام ولايت و نيابت نوابِ عام در اقامة وظا
كه ظلـمِ زائـد و غصـب    ]  سلطنت مطلقه[مقدور است، آيا ارجاعش از نحوة اولي  غير

و تحديد  استيلاي جـوري بـه قـدر    ] سلطنت مشروطه[ثانيه   اندر غصب است، به نحوة
» نكه مغصوبيت مقام، موجـب سـقوط ايـن تكليـف اسـت؟     ممكن، واجب است؟ و يا آ

   7).65: 1378نائيني، (
مرحوم نائيني در فصل دوم رسـاله، در مقـام بيـان رجحـان حكومـت مشـروطه بـر        
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: در حكومت تمليكيه يا استبداديه، سه نوع غصـب وجـود دارد  : نويسد استبدادي مي
-3 و »مقدســه امامــت ةاغتصــاب و ظلــم بــه ناحيــ«-2 ؛»اغتصــاب رداي كبريــايي«- 1
ده يـا      .»عباد ةغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارا« ا در حكومـت مقيـ ، اگـر  مشـروطه امـ

شـود و اگـر چنـين     معصوم يا نايب او حاكم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفـع مـي  
مقام ولايـت و  «باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط ) مانند زمان خود او(نباشد 
و آن اينكـه   تنها در يك صورت قابل رفع اسـت  ،اين غصب. ده استغصب ش» امامت

»ت هم تواند پوشيد ] طئراالش فقيه جامع[الاذن  ةين له ولابا صدور اذن عملباس مشروعي
» اذن مذكور، خارج تواند شـد  ةوسيل و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به

   . )75-74: همان(
خواهان اختصاص دارد، اين شبهه را  شبهات مشروعه ازخ در فصل چهارم كه به پاس

امت از وظايف حسبيه و از بـاب ولايـت    چون قيام به سياست امور... « :كند كه ذكر مي
است، پس اقامة آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عـدول اسـت، نـه شـغل عـوام و      

ي غير اهـل و از انحـاء   جا و از باب تصد مداخلة آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بي
  .»اغتصاب مقام است

ايـن  « :دهد پذيرد و جواب را به شكل ديگري مي نائيني در پاسخ، اصل مطلب را مي
سـروپا   الجمله به لسان علمي است و مانند ساير تلفيقـات واهيـه، چنـدان بـي     في ،شبهه

ف سياسـيه  يبالضروره، از وظايف حسبيه ـ نه از تكاليف عمومي ـ بودن وظـا   ...  نيست 
  8).109: همان(» ...و بالذات، مسلّم و مجالِ انكار نباشد  اولاً

اول شروع در نوشتن »  :نويسد مي) كه پايان فصل پنجم است(ايشان در پايان كتاب نيز 
اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول 

ه سياسـت امـور امـت و فـروع مرتبـه بـر وجـوه و        عصر غيبت در اقامة وظايف راجعة ب
مباحـث علميـه   ] اما چون... [كيفييات آن، مرتب و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود  

مناسـبت بـود،    كه در آنها تعرض شده بود، با اين رساله كه بايد عوام هم منتفع شوند، بـي 
  ).176: همان(» لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه، اقتصار كرديم

بحث نيابت عامه و حاكميت  ،آيد كه نائيني دست مي هبا توجه به مطالب ذكر شده، ب
عنوان امري مسلم و قطعي مطـرح   سياسي فقيه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به

. نمايـد  كتابي، تقـريظ زده، آن را تأييـد مـي   چنين آخوند خراساني بر  ،حال. نموده است
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االله الرحمن  بسم«: نويسد ود ـ كه در ابتداي رساله آمده است ـ مي  خراساني در تقريظ خ
كـه از افاضـات جنـاب مسـتطاب     » الملـة   الامـة و تنزيـه    تنبيـه «رسـالة شـريفة   . الرحيم
آقـا   ،الاسلام و المسـلمين، العـالم العامـل     ثقة ،الفقهاء و المجتهدين ةمدار، صفو شريعت

وار اافاضاته ـ اسـت، اجـلّ از تمجيـد و سـز      ميرزا محمدحسين النائيني الغروي ـ دامت 
م آن، مـأخوذبودن اصـول         است كه ـ إن شاء االله تعالي ـ به تعليم و تعلـّم و تفهـيم و تفهـ

بموالاتكم علمنا االله معـالم  «مشروطيت را از شريعت محقهّ استفاده و حقيقت كلمة مباركة 
  . »إن شاء االله تعالي. راك نماينداليقين اد را به عين» ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا

بدون نظر مساعد نسـبت   ،فقيه بزرگي چون آخوند خراساني كه توان پذيرفت آيا مي
سياسـت  «مسألة نيابت فقها در به دفعات، به مسألة نيابت عامة فقها، كتابي را كه در آن، 

ويژه  هب !نمايد؟محكم و قاطعي از آن كتاب تأييد و مطرح شده است، تقريظ » امور امت
دليل توجه به تأثير بسيار زياد مطالب منتسب بـه آنهـا، نسـبت بـه      همراجع شيعه، ب اينكه

  .تأييد يك فرد و جريان و يا يك مطلب، حساسيت زيادي داشته و دارند
نفس ارتباط ويژة نائيني با آخوند خراسـاني    ،صرف نظر از تقريظ آخوند، از يك سو

اي آخوند در جريان مشـروطيت  ها و تلگرافه سندة نامهخاص و نوي اي كه مشاور گونه به
تصريحات نائيني در رسالة مذكور نسبت بـه ولايـت فقهـا     ،بوده است و از سوي ديگر

توانـد قابـل جمـع بـا  انكـار       ، نمـي كـرده اسـت  اي كه آن را از مسلمات تلقـي   گونه به
  .مشروعيت حاكميت سياسي فقها از سوي آخوند خراساني باشد

  برخي اسناد، گزارشها و تفسيرهاي مخالف بررسي -3
دهنـدة آن اسـت كـه     برخي اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد كه در ظـاهر نشـان  

آخوند خراساني، منكر ولايت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حكومت و امـور حسـبيه   
هـا     دو تلگراف و برخي گزارشـها و نسـبت   در ادامه،. داند را در عصر غيبت از مردم مي

  :  گيرد در اين زمينه، ذكر شده و مورد بررسي قرار مي

  تلگراف به محمدعلي شاه ؛سند اول -3-1
شدن مجلس و آغـاز دورة موسـوم بـه اسـتبداد صـغير، آخونـد        بسته توپبه پس از 

، شـاه ، در تلگرافي بـه محمـدعلي   1326 خراساني و دو فقيه نامدار ديگر در دوم رجب
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عثماني با ايـران، نـاراحتي خـود را از آنچـه شـاه       ةگذشت وضعيت حال و ةضمن مقايس
ناظم الاسـلام  ( كنند به صدور احكام سخت ميتهديد او را  ،در پايان وانجام داده، ابراز 

ب از        .)188-187: 1377و  1376كرماني،  محمدعلي شـاه در پاسـخ، بـا اظهـار تعجـ
در حضـور  « ،»مـذهبان  دكـي بـدعت مز «برداشـتن   ازميـان  ةواسط خود را به ،علماي ثلاثه

داند مي» د دينصاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدين و مجد .  
 توسـط مشيرالسـلطنه صـدر   (را  مفصـلي  و نسـبتاً صريح  ،آن سه عالم، تلگراف تند

داعيان را عمر اگر چه «: در ابتداي اين تلگراف آمده است .كنند ميشاه مخابره به ) اعظم
سلطنت  يز حفظ بيضة اسلام و استقلال مملكت و بقاج ،به آخر رسيده و در اين ميانه

   .»...شيعه و رفع ظم و ترفيه حال عباد عرضي نداريم، ولي چون 
داعيان نيـز بـر   «: در عبارات پاياني تلگراف كه مورد استناد واقع شده، چنين آمده است

خـودداري  ... تـا آخـرين نقطـه در حفـظ مملكـت اسـلامي      ... حسب وظيفة شرعية خود 
وده، در تحقيق آنچه ضروري مـذهب اسـت كـه حكومـت مسـلمين در عهـد غيبـت        ننم

الامكـان، فروگـذار    بـوده، حتـي   9الزمان ـ عجل االله فرجـه ـ  بـا جمهـور      حضرت صاحب
» ...نخواهيم كرد و عموم مسلمين را به تكليف خـود آگـاه سـاخته و خـواهيم سـاخت و      

   ).32- 30: 3، ج1361آبادي،  ت؛ دول210- 209: 1362؛ شريف كاشاني، 231- 227: همان(

  بررسي
رسد كه با توجه به مĤخذ متعدد ايـن تلگـراف و نيـز ظهـور      نظر مي در ابتدا چنين به
، ترديدي در )است يعني مشروعيت حكومت در عصر غيبت به مردم(دلالي آن در مدعا 

ن رفته و اين اطمينان از بياما با تأمل و دقت، . ماند نميباقي صحت استدلال به اين سند 
  . آيد وجود ميه ترديد جدي ب

آيا اينكه در عصر غيبت، مشروعيت حكومت بـه رأي مـردم باشـد،    : توضيح مطلب
حكايت از ديـدگاه علمـاي    صرفاً ،؟ به عبارت ديگر، اين جمله»ضروري مذهب است«

تـاريخي نسـبت بـه     يدهندة گزارش ـ بلكه نشان ؛كند ثلاثه از جمله آخوند خراساني نمي
يعني آخوند و دو عالم ديگـر گـزارش    ؛فقه شيعه و ديدگاه فقهاي شيعه استمسلمات 

از مسـائل مسـلم و ضـروري در نـزد     مشروعيت حكومت در عصر غيبـت  دهند كه  مي
بـا فقـه    اي اما هر كسي كه آشنايي اجمـالي .  ـ  همة فقهاي شيعه است  شيعيان و ـ طبعاً 

اسـت؛ چـرا كـه  فقهـاي زيـادي ـ       داند كه اين گزارش نادرسـت   شيعه داشته باشد، مي
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همچون محقق نراقي و صاحب جـواهر ـ  بـا طـرح مسـألة ولايـت فقيـه، مشـروعيت         
تـوان گفـت كـه      در نتيجه با اطمينان مي. نه مردم ؛دانند حكومت را به حاكميت فقيه مي

 يگويـد و گزارش ـ بخـلاف بـديهيات فقـه شـيعه سـخن       تواند بـر  آخوند خراساني نمي
ديدگاه فقهاي شيعه نسـبت بـه موضـوع مشـروعيت حكومـت در       ةبارالبطلان در بديهي

همه يا بخشي از تلگـراف كـه عبـارت    (پس بايد يا اين تلگراف . عصر غيبت ارائه دهد
عبارت مورد استناد ذكر  جعلي باشد ـ چنانكه در برخي منابع، ) مذكور در آن آمده است

نظـر   باشـد كـه بـه    ابل تفسير  معناي ديگري ق ـ و يا آنكه جملة مذكور به  10 نشده است
  .رسد چنين است مي

در عصر مشروطه، همان مفهـوم امـروزين را داشـته    »  جمهور«آيا واژة توضيح آنكه 
آيد كه چنـين   دست ميه است؟ با تحقيق در اين زمينه ـ كه البته نياز به تكميل دارد ـ  ب  

در  )1330دت شـها (الاسـلام تبريـزي   ثقةمرحوم شاهد اين مطلب آن است كه . نيست
اوايـل   احتمـالاً (كه در همان دورة استبداد صـغير   11»رسالة لالان«نام  اي به اواسط رساله

خطاب به علماي نجف و در رأس آنها آخوند خراسـاني نوشـته اسـت، نيابـت     ) 1327
كـردن افكـار    مشروطه ـ بعد از حس « :است ناميده» جمهوريت«فقها در امور سياسي را 

اسلام و سـعي آنهـا در زوال آن و وجـوب محافظـت آن بـر كافـة        دول خارجه دربارة
تبـديل سـلطنت بـه     ؛اولـي   :گويد كه علاج اين امر يكي از دو كار اسـت  مسلمين ـ  مي 

متصدي امر سـلطنت شـوند و اجـراي عـدل مـذهبي       7نواب امام سلطنت شرعيه كه
اصـطلاح، جمهوريـت     هشرع را محو كنند كه آن را ب ةنمايند و تمامي بدِع و امور مخالف

مقيدسـاختن سـلطنت حاضـره و امنـاي ملـت را بـر آن       ]  و[محدود  ؛دويمي .گويند... 
رفتن و  ناظرگماشتن و تأسيس دارالشورا دادن و در امورات عرفيه با شور عقلا و امنا راه

خود را  :در حال حاضر كه نواب ائمه. رشتة امورات را از دست استبدادگرفتن است
  ).430-429: 1355فتحي، ( »...دانند  لطنت عامه نميمكلف به س

معنـاي نيابـت فقهـا در امـور      صراحت بـه  به» جمهوريت«شود، واژة  چنانكه ملاحظه مي
  . سياسي و عمومي، تفسير شده است

  پاسخ به سؤال مردم همدان   ؛سند دوم -3-2
مازنـدراني  كند كه آخوند خراسـاني و مرحـوم    تلگرافي را ذكر ميآقانجفي قوچاني، 
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در دورة موسوم به استبداد صغير در پاسخ به دو استفتاي اهالي همدان نوشـته و ارسـال   
ين تلگراف، حكومت به مشروعه و غير مشروعه تقسيم شـده و  ااز  در قسمتي. اند كرده

، حكومت غير مشـروعه بـه عادلـه و    :ضمن انحصار حكومت مشروعه به معصومان
عقلا و متـدينين   ،نظير مشروطه كه مباشر امور عامه ،دلهعا«. غير عادله تقسيم شده است

 ةدر ادام ـ .»العنان خودسـر باشـد   يك نفر مطلق ،مثل آنكه حاكم مطلق ... باشند و ظالمه
ات خـاطر را  «: آمده استچنين صراحت  تلگراف به  با نظر به مصالح مكنونه، بايد مطويـ

 ـلمصلحة  كنـيم كـه    مسـلمين را بيـان مـي    ةالوقت كتمان كرد و موجزاً تكليف فعلي عام
مسـلمين و ثقـات مـؤمنين      موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت بـه عقـلاي  

كه به ظلم طغُـات و عصـات     ي كبري بودهاهمان دارالشور ،مفوض است و مصداق آن
واجب عيني است كه بذل جهد در تأسيس و  ،مسلمين  امروزه بر همة. جبراً منفصل شد

» ...منزلة فرار از جهـاد و از كبـائر اسـت     تكاهل و تمرّد از آن به. رالشورا بنماينداعادة دا
  ).53-48: 1378قوچاني، (

  بررسي
تـوان   نمـي كه رسد  نظر مي با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به

  موضـوعات عرفيـه و امـور حسـبيه در زمـان غيبـت بـه عقـلاي        [به عبارت مورد نظر 
تمسك كرد؛ زيرا عبارتي كه قبل از عبارت مورد ] لمين و ثقات مؤمنين مفوض استمس

بدون آنكـه   ؛اي عملياتي است مطلب مذكور، نوشته كه دهد مي  وجود دارد، نشان ،استناد
در واقع چنين مطالب و تعـابيري از آخونـد در زمـاني    . ناظر به مرحلة نظر و واقع باشد
ت بهصادر شده است كه آنها با شددنبال حاكميت نظام مشـروطه و بازگشـت    ت و حد

در اين فضا و شرايط، آنها از بيان هـر مطلبـي كـه كمـك بـه       طبعاً. مجلس شورا بودند
بازگشت مشروطه نمايد و مردم را تحريك به فعاليت در راستاي آن نمايـد، خـودداري   

و » لوقت كتمـان كـرد  ا لمصلحةبايد مطويات خاطر را « :نويسد ميوي اينكه . كردند نمي
كـه   كنـد  تقويـت مـي  ـ اين گمـان را  » كنيم تكليف فعلي عامة مسلمين را بيان مي«اينكه 

امـا   ؛)حاكميت سياسـي فقيهـان  (آخوند خراساني به لحاظ نظري ديدگاه ديگري داشت 
 چون در مقام تحريك مردم براي برقراري نظام مشروطه و سرنگوني استبداد بود، طبعـاً 

اش را ذكر كنـد كـه ممكـن      نه آنكه ديدگاه نظري كند؛بيان را » كليف فعليت«بايست  مي



144 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
د

  

اي نداشته باشد، بلكه  تنها ثمره بود بيان عمومي آن در شرايط حاد دورة استبداد صغير، نه
 ـ      هـاي   ويـژه آنكـه برخـي ايـراد     هموجب پيشـبرد اهـداف مخالفـان مشـروطيت شـود؛ ب

  . ك به ولايت عامة فقيه بودخواهان بر مشروطيت  بر پاية تمس مشروعه
از آنجا كه مطابق حاشية آخوند خراسـاني بـر كتـاب مكاسـب شـيخ       به عبارت ديگر، 

مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از كساني هستند كه تصرفشـان  «انصاري، 
خوند، همچون نائيني و بسـياري از علمـاي آن عصـر،     و از سوي ديگر، آ» مشروعيت دارد

سياسي و اجتمـاعي را غصـب شـده و      »ولايت و نيابت نواب ِ عام در اقامة وظايف مقام«
رو،  ازايـن   دانست، مي)  65: 1378نائيني، (» غير مقدور«را در شرايط آن زمان، » انتزاعش«

ثقـات مـؤمنين مفـوض    « بـه » موضوعات عرفيه و امور حسبيه«چنين حكم كرده است كه 
اين حكم، همان چيـزي اسـت كـه    . باشد مي» يي كبراشوراست و مصداق آن همان دارال

دربارة لزوم تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امكانِ  مةالا نائيني نيز در تنبيه
  ).همان(كند  مطرح مي» ولايت و نيابت نواب عام«إعمالِ 
 و تقسيم سـلطنت غيـر   7مسألة انحصار سلطنت مشروعه در حكومت معصوماما 
ـ  نيـز در راسـتاي   اسـت   عادله ـ  كه در تلگـراف فـوق آمـده      عه به عادله و غيرمشرو

صـرف   توان همانند يك نوشتة فقهي ـ كلاميِ  مطالب ذكر شده، قابل تحليل است و نمي
كـه ولايـت    گرفـت با آن برخورد كرد  و ـ همچون برخي نويسندگان ـ  اين نتيجـه را    

    12!مشروعه است غيرمه سياسي فقيه، حكومت ظال

  نقل از شيخ آقابزرگ تهراني گزارشي به -3-3
نـويس   تـراجم (يكي از نويسندگان معاصر، گزارشهايي را از شيخ آقـابزرگ تهرانـي   

شـدن   مخالفت آخونـد نسـبت بـه عملـي     ةدربار) مشهور و از شاگردان آخوند خراساني
زرگ نـوادة بـرادر شـيخ آقـاب    (آقاي اكبـر ثبـوت   . حاكميت سياسي فقها ذكر كرده است

آخوند خراساني در زمان مشـروطه، در  كه كند  آقابزرگ تهراني، نقل مي  از شيخ) تهراني
برخي جلسات،  در پاسخ به برخي انتقادات و پيشنهاداتي كه از سوي مخالفان مشروطه 

عملي حاكميت سياسي فقيهان پرداخته شد، به ذكر مفاسد  يا موافقان مشروطه مطرح مي
    13.و آن را نپذيرفته است

دار مبـارزه بـا    و در گير كه كند از جمله آنكه آقاي ثبوت از آقابزرگ تهراني نقل مي
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استبداد و كوشش براي استقرار مشروطه، يكي از علماي مخالف مشـروطه نـزد آخونـد    
او از . طلبـان نمايـد   كند كه ايشان را متقاعد بـه جداشـدن از مشـروطه    رفته و تلاش مي
شما با اجراي قوانين شرع و حاكميت شريعت مخالفيد؟ پس  كند كه آيا آخوند سؤال مي

اگر مخالف نيسـتيد،  : از آن كه آخوند با تعجب جواب منفي داده بود، آن عالم گفته بود
طلبـان را   كنيـد و حتـي اقـدامات مشـروعه     پس چرا از حكومت مشروعه طرفداري نمي

چـه  ... «: گويـد   ، مـي بسيار مفصل خـود   پاسخ  كنيد؟ مرحوم آخوند در ضمن تخطئه مي
آنكه امكانات لازم براي تحقق حاكميت شريعت موجود باشد، اسـم   اي دارد كه بي فايده

طلبان فعلي، هزار  شريعت و مشروعه را بر روي حركتي بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه
جور كار خلاف شرع بكنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مـردم را  

بلكـه حسـرت    ،هـاي غيـر مشـروعه    ي بگذاريم كه نه فقط حسرت حكومـت در شرايط
يـا ليـت   «: هاي كفر را  بخورند و زبان حالشان اين شعر ابو عطاء سندي باشـد  حكومت
و مـا جـاء يـوم    «:  و بگوينـد » العباس فـي النـار   يا ليت عدل بني/ مروان عادلنا  جور بني

ال ايـن حكومـت    . ... »فجربته الا بكيت علي امس/ حةارتجي فيه را حكومـت  [ آيـا عمـ
، ]كنند خواهان از آن با عنوان حكومت مشروعه طرفداري مي محمدعلي شاه كه مشروعه

و عـدوا  / و اسـتجازوا كيـدها   عيـة ظلمـوا الـر  « :ترين مصداقهاي اين اشعار نيستند كامل
.  ...»في كل مصر من الوالين شـيطان  / الانام شياطين مسلطه  مصالحها و هم اجراؤها؛ ساس

توان حكومت اسلامي صالح و حقيقي بـر   مگر بدون وجود مقتضيات و شرايط لازم، مي
كـه عبـاس بـن     9سر كار آورد؟ اگر اين امر ممكن بود، پس چرا پس از وفات پيامبر

خواستند قيام كنـد و منصـب خلافـت را     7عبدالمطلب و برخي ديگر، از امير مؤمنان
خشان حكايت از آن داشـت كـه اوضـاع زمانـه را     دار شود، ايشان نپذيرفت و پاس عهده

 »لغير وقت ايناعهـا كـالزارع بغيـر ارضـه      مجتني الثمرة«داند و  براي اين امر مناسب نمي
نيز از خلافت كناره گرفـت و در تعريـف    7چنانكه امام حسن. )5البلاغه، خطبة نهج(

تعريـف عقـل    و در.  »سرعة الوثوب علي الفرصـة قبـل الاسـتكمال منهـا    «: جهل فرمود
االله لكـل شـيء    جعل«: گويم اينك من هم مي...  »التجرع للغصة حتي تنال الفرصة«: فرمود
فلست بواجد تلك الامـاني؛  فقبـل   /  اذا رمت الاماني قبل وقت«. »و لكل قدر اجلاً قدراً

در روزگار حاضر نيز مـن   .... »  فكان جواب ذلك لن تراني/  الوقت كان سؤال موسي 
حـال را بپـذيريم كـه    محتي اگر اين فـرض  ... دانم  ومت حقه را ممكن نميتشكيل حك
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عنوان  توانيم در مملكتمان يك حكومت حقه برپا كنيم، در مورد ممالك ديگر حتي به مي
بينـيم كـه    بـالعين و العيـان مـي   . توانيم داشـته باشـيم   فرض محال نيز چنين  اميدي نمي

جاي حق، مثل هميشه همچنان زور  وند و بهش تر مي هاي باطل روز به روز قوي حكومت
در ايـن  . »و الناس كالناس و الدنيا لمن غلبا/ الدهر كالدهر و الايام واحده «: حاكم است

ر وجـود  خـوبت شرايط ما چه بايد كنيم؟ جز اينكه قبول كنيم در عالم سياست، خـوب و  
بـه مصـداق    وبد و بدتر است  ،جوي آن باشيم، بلكه آنچه هست ندارد كه در جست و

بـلاي   ،ما بايـد بـراي فـرار از بـلاي بزرگتـر      »من ابتلي ببليتين فليختر ايسرهما«: حديث
اگر ما يك حكومتي با عنوان اسلامي و شرعي و مشروعه بر  ...تر را اختيار كنيم كوچك

سر كار بياوريم و زمام امور حكومت را هم به دست پيشـوايان دينـي بـدهيم و اصـرار     
تمام احكام اسلامي از جمله در مـورد نامسـلمانان و مخالفـان اسـلام و      داشته باشيم كه

تشيع اجرا شود ـ چنانكه اين راه را در پيش گيريم ـ برفرض هم كه در داخل مملكـت    
هايي كسب كنيم، در خارج از مملكت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ  خودمان موفقيت

در مورد مخالفـان اسـلام و تشـيع و     اًرفتار ما  خصوص يكي اين كه: مواجه خواهيم بود
شـيعي، سرمشـقي خواهـد بـود بـراي       اسـلامي و مسـلمانان غيـر    پيروان مـذاهب غيـر  

يعني هر اقـدامي   ؛...هاي نامسلمان  و غيرشيعي در رفتار با مسلمانان و شيعيان  حكومت
م كـه  شيعيان بكنيم بايد منتظر باشي مسلمانان و غير كه در داخل مملكتمان در مورد غير

 ؛شيعي در مورد شيعيان و مسـلمانان بكننـد   مسلمان و غير هاي غير نظير آن را حكومت
اي  هـيچ وسـيله   ،ما هم با توجه به وضعيتي كه داريم.  هر چند به عقيدة ما ظالمانه باشد

مـذهبان خـود را در    كيشان و هـم  پس وقتي امكان دفاع از هم. براي دفاع از آنان نداريم
ن نداريم، تا آخرين حد امكان بايد سعي كنيم كـه در داخـل مملكـت    خارج از مملكتما

هاي غيرمسلمان  يا  غيرشيعي  در مقام  خود، دست به اقدامات حادي نزنيم كه حكومت
در فشار بگذارند و بـر آنـان سـتم    ] را[مذهبان ما  كيشان و هم مقابله به مثل برآيند و هم

 ؛»يضرس بانياب و يوطأ بمنسم/ في اموره كثيره  و من لا يصانع«: ما بايد بدانيم كه. كنند
چنانكه در دورة صفوي، وقتي در داخل ايران فشار بر اهل سنت شـروع شـد و  ايـادي     

مـن وقتـي ايـن    ... حكومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتنـد  
صــفويان و را در كنــار فشــارهاي ] هــا شــيعيان توســط عثمــانيي  [فجــايع و كشــتارها 

گـذارم،   هايي كـه بـه مقدسـات سـنيان كردنـد، مـي       وابستگانشان بر اهل سنت و توهين
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و مـا   ةيحشر العبـد يـوم القيام ـ  «: افتم كه مي 7اختيار به ياد حديث شريف امام باقر بي
فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم فلان، فيقول يا  ندي دماً

، فيقول بلي سمعت من فلان رواية كذا و كذا نك قبضتني و ما سفتك دماًرب انك لتعلم أ
نيـز  . »فرويتها عليه فنقلت حتي صارت الي فلان الجبار  فقتله عليها و هذا سهمك من دمه

رجـل الـي    ةيجيء يـوم القيام ـ «: 7اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق
ول يا عبداالله مالي و لك فيقول اعنت علي رجل حتي يلطخه بالدم و الناس في الحساب فيق

گنـاه انجامـد،    وقتي حتي نقل روايتي كه به قتـل يـك بـي    .»يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت
وليت در برابر خدا و مشاركت در جنايت قتل شود، كارها و سخناني كه به ؤموجب مس

همان اندازه و بـا   به] ما... [گناه انجاميده است، چه حكمي دارد؟  بي ةكشتار هزاران شيع
همان لحني كه مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنـان را تخطئـه   

 9از پيـامبر . گونـه عمـل كننـد    كنيم، بايد اجازه دهيم كه آنان نيز در مورد ما بـدان  مي
ما احببت أن يأتيه الناس اليك فأته اليهم و ما كرهـت أن يأتيـه النـاس    «: بشنويم كه
يا «: فرمايد مي 7از امير مؤمنان بشنويم كه خطاب به امام حسن ؛»تأته اليهماليك فلا 

فيما بينك و بين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحـب لنفسـك و    بني اجعل نفسك ميزاناً
و استقبح من نفسك ما تستقبح من غيـرك  :) فرمايد تا آنجا كه مي... (اكره ما تكره لها 

ارض «: فرمايـد  در جـاي ديگـر مـي    و »سـك و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نف
 7از امام حسن  ؛»للناس ما ترضي لنفسك و آت الي الناس ما تحب أن يؤتي اليك

: بشـنويم كـه   7از امـام بـاقر   ؛»صاحب الناس مثل ما تجب أن يصـاحبوك «: بشنويم كه
احبوا النـاس  «: بشنويم كه 7از امام صادق ؛»قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لكم«

كـه   ،»ما تحبون لأنفسكم أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه و لايعرف حق جاره
تنها با شيعيان و نه فقط با كليـة مسـلمانان،    در تمام اين احاديث، دستور اين است كه نه

گونه رفتار كنيم كـه دوسـت    بلكه با همة مردم جهان كه مصداق ناس هستند، بايد همان
  ...ند داريم با ما رفتار كن

 م است كه اگـر مـا حكومـت دينـي برپـا كنـيم و پيشـوايان       از طرف ديگر، اين مسلّ
داننـد   دينيمان زمام امور حكومت را در دست گيرند و آنچه را حكام حكومتي شرع مـي 

اسـلامي   اش آن خواهد شد كه در گوشه و كنار دنيا پيروان مذاهب غير اجرا كنند، نتيجه
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مسـلمان   هاي فعلي غير جاي حكومت ترغيب شوند كه به شيعي هم و نيز مسلمانان غير
ها و قدرتهاي ديگري بر سر كار بياورند كه متكـي بـر تعصـبات     شيعي، حكومت يا غير

شيعي باشند و  زمام امـور را بـه دسـت     اسلامي و ضد اسلامي و حتي ضد مذهبي غير
خصومتشان  صد كور كرده و در كساني بسپارند كه تعصبات مذكور چشم دلشان را صد

هاي فعلي باشـد و جـز بـه نـابودي مطلـق       با ما و دين ما، صد درجه بيشتر از حكومت
اسـلامي يـا     هايي كه بـا اتكـا بـر مـذاهب غيـر      حكومت ؛...انديشند  اسلام يا تشيع نمي

 ،شيعي بر سركار آيند، نه فقط اسـلام سياسـي و تشـيع سياسـي     هاي مذهبي غير گرايش
نشـانند كـه    تشيع را از ميان خواهند برد و مـا را بـه روزي مـي    بلكه تمام ابعاد اسلام و

بـه هـر حـال    . »و جربّت اقواما بكيت علي سـلم /  عتبت علي سلم فلما تركته «: بگوييم
نام تشكيل حكومت ديني و سـپردن حاكميـت بـه دسـت رجـال       عاقلانه نيست كه ما به

مان به قدرت برسند و  كنوني تر از دشمنان توز دين، موجب شويم كه دشمناني بسيار كينه
  آنها كـه در قلمـرو حكومـت مـا نيسـتند،      مذهبان ما خصوصاً كيشان و هم براي ما و هم

داريم بايد همة جوانـب   در هر قدمي كه برمي. شرايطي بدتر از شرايط كنوني فراهم آيد
ن كورهـا  م/ إن الزنانير ان حركتها سفلها «: گفتة شاعر عرب به ،را ملاحظه كنيم و اگر نه
   ).553-539: 1386دريابيگي، (» اوجعت من لسعها الجسدا

خراسـاني   كند كه ميرزاي نائيني و آخونـد  اي اشاره مي به جلسهآقاي ثبوت همچنين 
 كنـد  نائيني به آخوند خراساني پيشنهاد مي يميرزادر اين مجلس، . در آن حضور داشتند

ي ديگـر جهـت دسـتيابي بـه نظـام      از يك سو براي رفع اختلاف ميان علما و از سو كه
جـاي نظـام مشـروطه، حكومـت عـدل       آل و مورد آرزوي علما در زمان غيبـت، بـه   ايده

بيانـات و  «: گويـد  پيشنهاد نائيني مـي به آخوند خراساني در پاسخ . اسلامي تأسيس شود
لحاظ نظري درست است و ايراد و اشكال به آن  استدلالهاي شما، اگر هم فرض كنيم به

عمل، تبعات نامطلوبي دارد كه اگـر راهـي بـراي گريـز از آن      ةيست، اما در مرحلوارد ن
تبعات پيدا نكنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومـت بـه علمـاي ديـن، ضـررهايش      

سپس آخوند به بيـان اشـكالات عملـي مترتـب بـر       .»بسيار بيش از منافعش خواهد بود
يا بـه نقـل ديگـر    ) 9- 8: 1382زاده،  جتا(» شش ايراد«حاكميت سياسي فقيهان پرداخت و

ثبـوت،  ! (»دليـل  21«و يا به نقل ديگـر  ) 259و  250: 1384كديور، (» افزون از ده دليل«
عنوان مفاسد حاكميـت سياسـي فقيهـان، در ايـن      نوع دلايل و آنچه به. ذكر كرد )1388
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. اسـت گزارش به آخوند خراساني نسبت داده شده است، شـبيه مطالـب گـزارش قبـل     
خلاصة برخي از دلايل منتسب به آخوند خراسـاني در پاسـخ پيشـنهاد ميـرزاي نـائيني      

   :چنين است

  بررسي 
  : يميتوانيم به گزارش مذكور اعتماد و اطمينان نما ما به پنج دليل، نمي 

  »بودن گزارش دقيق«و » گذشت زمان طولاني«ناسازگاري  -الف
رش بسـيار مفصـلي و همـراه بـا     آقاي اكبر ثبوت، مطالب مذكور را كه  ضـمن گـزا  

است، در ...) ات تاريخي و يها، اسامي و واقع المثل روايات، اشعار، ضرب(جزئيات بسيار
در «بنا به اعتراف خود ايشان، . دهة چهل شمسي، از شيخ آقابزرگ شنيده و نوشته است

 هـا و آنچـه از   بسياري از نوشـته   ،ش1352-1351در سالهاي   »يورشهاي مكرر ساواك
كثـرت  «و » عمـق فاجعـه  «بزرگان به يادگار داشت، از دست رفت و ايشان نيز به دليـل  

، 1359تـا آنكـه در سـال    . »تحرير مجدد آنها نپرداخـت «به » عدم فرصت«و » گرفتاري
انـداخت و    »به ياد آنچه از شيخ آقابزرگ شـنيده بـود  «  مباحثات با برخي افراد، ايشان را

،  مقالة »ها به ياد داشت ي غارت نشده و آنچه از شنيدهها با كمك يادداشت«موجب شد 
آن،   شـدة  نسـخة پـاكنويس  «اين مقاله به چاپ نرسيد و . مفصلي در چند قسمت بنويسد

در سال  ـ  سال22پس از حدود  ـمجدداً   .»وگور شد دست گشت تا گم به اين قدر دست
راسـاني و  وگـو بـا برخـي افـراد، سـخن بـه آخونـد خ        ، در جريان گفـت مسيش1381

اي را  نويس مقاله موجب شد مقداري از پيش ،اين مسأله در ادامه. مشروطيت كشيده شد
هاي سياسي  گونه، طرح اولية كتاب ديدگاه اين«. ، نوشته بود، پيدا شود1359كه در سال 

  اي ذكر شده،كه مطالب و گزارشه» انش فراهم آمدـ اجتماعي آخوند خراساني و شاگرد
  . آن نوشتار تفصيلي استاز مطالب  بخشي

اي كه تمام آن، جنبة نقلي  توان به چنين گزارش تفصيلي سؤال اين است كه چگونه مي
هاي بسياري در آن ذكـر شـده و از    المثل و تاريخي دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب

بـا  سوي ديگر بسياري از آن، از بين رفته و مجدداً بازسازي شـده اسـت، اعتمـاد نمـود؟     
اي و حتي هيچ مستندي؛  هيچ نكته«كند كه  آقاي ثبوت بر اين نكته تأكيد ميوجه به آنكه ت

و (بـر محتـواي آنچـه از شـيخ آقـابزرگ      ... المثـل و   اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب
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   ).537- 536: 1386دريابيگي، ( !»شنيدم، نيفزودم) ام بزرگان ديگري كه نام برده
 ،بپـذيريم شـيخ آقـابزرگ    :اولاً آن اسـت كـه   ،وتلازمة پذيرش گـزارش آقـاي ثب ـ  

تـا   1286حـدود  (داشته كه پس از گذشت بـيش از پنجـاه سـال      العاده اي خارق حافظه
همـراه بـا    14هاي تفصيلي آخوند در جلسـات مختلـف را   ، مطالب و گفته)1340 حدود

اريخي ـ  هاي موردي ت ها، اشعار، اسامي افراد و اماكن و نقل المثل جزئيات ـ حتي ضرب 
 :ثانيـاً  15.همچون يك ضبط صوت در خاطر سپرده و براي آقاي ثبوت نقل كرده اسـت 

العقولي دارد كه پس از گذشت حدود چهار دهه و بـا   محير  ةآقاي ثبوت نيز چنين حافظ
هاي نقل شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالـب را   رفتن بسياري از نوشته وجود ازبين

  16!استدر خاطر نگه داشته 

  ناسازگاري مطالب با روزگار آخوند -ب
شـهاي ايشـان را    چنانكه آقـاي ثبـوت از قـول برخـي افـرادي كـه مطالـب و گـزار        

خـورد و متعلـق بـه      اين حرفها به آخوند و بـه روزگـار او نمـي   «نويسد،  اند، مي خوانده
 توسـط كسـاني مطـرح   تواند  ميدر واقع مطالب مذكور،  ).538: همان( »روزگار ماست

 شود كه انقلاب اسلامي، دورة جمهوري اسلامي و حاكميت سياسي فقها را درك كـرده 
   17.شده باشدمواجه نظام و اشكالات اين با برخي نواقص و 

وگوي مرحوم نـائيني بـا    دليل همين اشكال بوده است كه آقاي ثبوت، گفت هب ظاهراً
اي كـه بـراي    ر نوشـته شدن ولايـت فقيـه را د   آخوند و اشكالات متعدد آخوند بر عملي

آقاي محسن دريابيگي كه با آقاي ثبوت مصاحبه نمـوده و  . انتشار داده، ذكر نكرده است
آقـاي  «: نويسـد  ذكر كرده است، در پاورقي مـي  ،نوشتة ايشان را پس از مطالب مصاحبه

ثبوت در اصل نوشتة خود، ديدگاه مرحوم آخوند را دربارة شرايطي كه با توجـه بـه آن   
اما به درج آن در ايـن   است؛ آورده... همراه شواهد تاريخي و  مت برپا كرد، بهبايد حكو

مطالـب بايـد    ،زيرا از منظـر ايشـان   ؛مجموعه راضي نشدند و به حذف آن دستور دادند
  .)همان(» شد تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است تر مي پخته

ش، تـاريخي اسـت و ايشـان    ؟ اگر گزارچيستترشدن  روشن نيست منظور از پخته
تواند داشته باشـد؟   شدن چه معنايي مي »تر پخته«كند،  بزرگ نقل مي مطالب را از شيخ آقا
شـدن   »تـر  پختـه «هاي خود ايشان ذكر شود كه نياز بـه   ها و ديدگاه مگر بنا بود كه تحليل
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  18!داشته است؟

  بودن استدلالها و ناسازگاري آن با مقام  علمي آخوند سطحي -ج
سياري از استدلالها و نقدهاي مطرح شده، سست، سطحي و عوامانه است و بسـيار  ب

بـه  . اي را مطـرح كـرده باشـد    مايـه  اي كمت كه آخوند خراساني چنين استدلالهبعيد اس
توانـد   الاصـول را نگاشـته، نمـي    يـة عبارت ديگر، فردي كـه كتـاب دقيقـي چـون كفـا     

ر بخـش بررسـي دلالـي، بـه جـواب      د .استدلالهايي چنين سطحي را مطرح كرده باشـد 
  . استدلالهاي ذكر شده، پرداخته خواهد شد

    ابهام در گزارش -د
مطالب آقاي ثبوت دربارة كيفيت دريافت مطالب توسط شيخ آقابزرگ تهراني ابهـام  

حضور داشته است يا با واسطه شنيده است؟ آيا  ،بزرگ خود در جلسه دارد؛ آيا شيخ آقا
  ؟ جلسه يا جلسات مذكورصورت گرفته است جلسات متعددي طيك جلسه بوده يا در 

  يا جلسة عمومي بوده است؟ ) مجلس فتواي آخوند مثلاً(آيا ميان خواص بوده 
شيخ آقابزرگ در مجلس فتواي  :اولاًشود كه  ، برداشت مي19از مطالب يكي از منابع

 .رح شـده اسـت  مرحوم آخوند خراساني بوده و پيشنهاد نائيني نيز در چنين مجلسي مط
شـيخ   :ثالثـاً  .نه در يك جلسه ؛مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است :ثانياً

حالي است كه در ميان اعضاي  اين در. آقابزرگ نيز حضوراً جلسات را درك كرده است
آقابزرگ در آن زمان، داراي  مجلس فتواي آخوند، نام آقابزرگ ذكر نشده است و اساساً

  . خواه بود گرچه ايشان از شاگردان آخوند و مشروطه وده است؛چنين موقعيتي نب
پيشنهاد ميـرزاي نـائيني   به ابهام ديگر مربوط به انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ 

 10حـدود   ،، در نقل ديگر)9-8: 1382زاده،  تاج( نقد 6 ،در يك گزارش ؛ چرا كهاست
 ـ. ذكر شده است 21نقد 21 ،و در گزارش ديگر 20نقد تـوان ايـن تفـاوت را     ه مـي چگون

  !؟روشن كرد
است كـه يكـي از علمـاي     سخن گفتهديگري   از سوي ديگر، آقاي ثبوت، از جلسه

پرسيده است و از وي خواهان را  مخالف مشروطه، دليل عدم حمايت آخوند از مشروعه
كه در پاسخ پيشنهاد نائيني مطرح  شده بود،  ذكر را آخوند شبيه برخي از همان مطالبي 



152 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
د

  

آيا آخوند در جلسات مختلف دربارة حاكميت سياسي فقها سخن بـه ميـان   . كرده است
  هايي رايج بوده است؟ در فضاي زمان مشروطه، چنين بحث آورده و اساساً

  عدم تناسب زمان مشروطه با پيشنهاد حاكميت سياسي فقها -هـ 
نبوده و  حاكميت سياسي فقيه، مسألة محوري و مورد نزاع ةدر عصر مشروطه، مسأل

سـازي در جامعـه را    عملي كه قابليت پيادهعنوان الگويي  هيچ گروهي به اين موضوع به
ــد، ــته باش ــاه  داش ــتنگ ــرده اس ــود. نك ــروعه مقص ــان مش ــوان   جري ــز از عن ــواه ني خ

با توجه به قرائن و شواهد  بلكه ـ   ؛، مسلماً حاكميت سياسي فقيه نبود»خواهي مشروعه«
حاكميت  ـ مرادشان تأكيد بر شريعت،  7حصنين حرم عبدالعظيمبسيار، از جمله، لوايح مت

فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از 
آنهـا   ،عبـارت ديگـر   بـه  .بـود ... و ) ها ها و سخنراني در روزنامه(مفاسد ديني و اخلاقي 

نه غربي و مغاير بـا   ،اسلامي باشد خواستار آن بودند كه رويكرد نظام مشروطه، ديني و
خواهان، مطلبي دالّ بر آنكه آنهـا   در هيچ يك از مطالب منتشرة مشروعه. دين و شريعت

هـا از آنـان    البته برخي سـخنان و نوشـته   .بينيم خواستار حاكميت عملي فقها باشند، نمي
امـا ايـن    .تشـده اس ـ تأكيد بر ولايت عامة فقهـا   ،لحاظ نظري بهدر آنها وجود دارد كه 

كـه پايـة مشـروعيت     شده اسـت عنوان اشكالي بر نظام مشروطة غربي  مطرح  مطالب به
نه آنكه در مقام عمل، در پي حاكميت فقها باشـند   ؛داد خود را بر خواست مردم قرار مي

آنهـا مفاسـد    كه نسبت داده شودچنين دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر  هتا ب(
  .)خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند ر اين خواستة مشروعهبمذكور را عملي 

هاي مربـوط بـه    مناسبت بيان انگيزة تحقيق دربارة ديدگاه جالب است كه آقاي ثبوت به 
جـاي آنكـه در فكـر تأسـيس      علماي مخـالف مشـروطه، بـه   «: گويد انقلاب اسلامي مي
ه را همكـاري بـا نظـام سـلطنتي و     رهبري روحانيان باشند، راه چـار  حكومت اسلامي به

  ).515: 1386دريابيگي، ( »خواهان دانستند حمايت از آن در مقابل مشروطه

  به استدلالها در نقد حاكميت سياسي فقيهان  پاسخ
دادن  توانيم ادعاي آقـاي ثبـوت را در نسـبت    با توجه به ايراداتي كه ذكر كرديم، نمي
ما اين استدلالها را به خود آقـاي ثبـوت   . ذيريممطالب و استدلالها به آخوند خراساني بپ

  . پردازيم دهيم و به اختصار به پاسخ آنها مي نسبت مي
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. شده توسط آقاي ثبوت، سـطحي اسـت   چنانكه ذكر شد، استدلالها و نقدهاي مطرح
مقالة حاضر گنجايش ذكـر  در كه  ديگري و اشكالاتبه اين استدلالها و نقدها در پاسخ 

ا نكات و اصولي كلي ـ كه برخي از آنها از بديهيات عقلي و شرعي اسـت   ، ابتدنبودآنها 
شود؛ سپس در ادامه، با توجه به اين نكات، به پنج مـورد اشـكال و اسـتدلال     ـ  ذكر مي

  : اختصار پاسخ خواهيم داد آقاي ثبوت، به
   .اسلاميت حكومت، امري نسبي است -1
   .استاي واجب  دفع افسد به فاسد در هر مرحله -2
   .، علت تامة رفع فساد نيست7حضور معصوم -3
» تقوا«بلكه دو شرط مهم  ؛فقاهت براي حاكميت سياسي در دورة غيبت كافي نيست -4
   .نيز لازم است» آگاهي و مديريت سياسي«و 
لازمة حكومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست كـه علمـا و روحـانيون،     -5

   .نددار امور اجرايي شو عهده
هـاي مختلـف هـواي     لازمة تكامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبـه  -6

   .نفس است
اذهان عمومي از امور لازم در هـر دوره و تحـت هـر     بخشي به  روشنگري و آگاهي -7

  .شرايطي است
   .جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است ،مصلحت و تقيه -8
گيـري تعصـبات    صبات مذهبي ندارد تا موجـب شـكل  حكومت اسلامي، بناي بر تع -9

   .مذهبي در مناطق ديگر شود
   .و دروغ و استفاده از روشهاي نادرست نيست  سياست، مساوي با فريب -10
   .نيست) يمعناي نبود هيچ قيد به(حاكميت سياسي فقيه، مطلقه  -11
آيد  وجود مي هن ببا حاكميت سياسي فقها، از يك سو زمينة بيشتري براي ترويج دي -12

زمينة بيشتري براي آشنايي با مشكلات مادي مردم و رسيدگي به آنهـا   ،و از سوي ديگر
  . شود فراهم مي

اختصار، پاسخ پنج اشـكال آقـاي ثبـوت نسـبت بـه       با درنظرگرفتن نكات مذكور، به
  :  گردد حاكميت ولايت فقيه، ذكر مي

 ةحتي در زمان ائم اي، كومت دينيهيچ حنبايد مطابق استدلال آقاي ثبوت، اساساً 
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؛ زيرا تشكيل حكومت اسلامي و اجراي !تشكيل شود 9و پيامبر :معصومين
حقّه نيز بخواهند بر مسلمانان  هاي غير حكومت :اولاً كه شود موجب مي ،احكام اسلامي

توسط غير شيعي موجب تشكيل حكومت ديني  :ثانياًشيعيان فشار وارد آورند و يا و 
  ! شود گرفتن تعصبات مذهبي مي آنها و شدت

گذاري  پايه بر اساس اعتدال، عقلانيت و فطرتحكومت اسلامي  حال آنكه بايد گفت
مذهبي  گيري تعصبات بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شكلشده است و اساساً 
مصلحت و كه   نيز نبايد غفلت كرداين نكته از در همين راستا، . در مناطق ديگر شود

در صورت وجود خطر براي  طبعاً و جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است ،تقيه
حكم گرفتن جزيه از كفار اهل  تواند مثلاً شيعيان در نقاط ديگر، حاكم اسلامي نمي

 .كتاب را به مرحلة انجام رساند

رگـرفتن  اگر يك بررسي جـامع و منصـفانه بـا درنظ   كه رسد  نظر مي در اين راستا، به
در  صورت گيـرد، قطعـاً  ...) ها، امتيازات، شرايط داخلي و بيروني و  كاستي(تمام مسائل 

هاي مشـابه ديگـر، موفقيـت ايـن دوره      سالة جمهوري اسلامي با دوره مقايسة دورة سي
  .بيشتر خواهد بود

: اسـت  توجه ويـژه خور  در پايانِ بررسي و تحليل گزارش آقاي ثبوت، اين نكته در
 ، مطالب ذكـر شـده  )535: 1386دريابيگي، ( خود آقاي ثبوت يادآور شده است چنانكه

نـه   ،مربوط به مقام عمل است  ،»وجوب تفويض حكومت به علماي دين«در نقد نظرية 
عقيدة او در مرحلة عمل به اين نظريه، گريبان مـا   مشكلاتي است كه به«يعني  نظر؛مقام 
ميتي بـا نظـر منصـفانه و نگـاه جـامع، نشـان از       چنين حاك  ةحال اگر تجرب. »گيرد را مي

  . قابل اعتنا نخواهد بود ،ايرادات مذكور موفقيت آن داشته باشد، طبعاً

  تحليل نوادة آخوند خراساني  -و
كه از سـوي   هستند، مهمترين دلايلي )دو سند و يك گزارش شفاهي(آنچه ذكر شد 

نسبت به ولايت عامة فقيه  ،سانياثبات ديدگاه منفي آخوند خرا برايبرخي نويسندگان، 
برخـي   ،با اين حـال . است ارائه گرديده شدن حاكميت سياسي جامعه به مردم، و موكول

تواند شاهد و يا مؤيد  نوعي مي ها و استنادات ديگر نيز وجود دارد كه به گزارشها، تحليل
ذكر و مورد ها  شود موارد مهم از اين تفسيرها و نسبت تلاش مي. بر ادعاي مذكور باشد
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فرزنـد ميـرزا احمـد كفـايي و نـوادة آخونـد       (شيخ عبدالرضا كفايي  :بررسي قرار گيرد
و  بيان كرده  تفصيل بهدر تحليل اختلاف ميان علما دربارة مشروطه، مطالبي را ) خراساني

گفتـه اسـت   ضمن آن از مخالفت آخوند با  حاكميت سياسي روحانيان و فقها سخن  در
 ي عصـر مشـروطه، چنـين   بنـدي علمـا   آقاي كفـايي دربـارة دسـته    .)140-126: همان(

االله سـيد محمـدكاظم    يـة در رأس آنهـا مرحـوم آ  ] و از علمـا [يـك دسـته   ... «: گويد مي
 و لو بلَغَ ما بلـَغَ؛ هـر  (بودند ] در مشروطه[نكردن مطلق  طباطبايي يزدي، قائل به دخالت

گير و آلودة شود و روحانيت در براي اينكه حريم روحانيت حفظ .)خواهد بشود چه مي
نظر دوم كه نظر مرحوم آخوند و همفكران ايشان بود، اين . ... اي انحرافي نشود جريانه

خاطر وظيفة الهي كه براي كمك  هم به ؛بود كه بايد روحانيت در اين جريان دخالت كند
عوامـل   به مردم مسلمان در رهيدن از زير بار حكومت استبداد دارد و هم بـراي كنتـرل  

سـتيزي ايـن جريـان     معارض با مذهب در جريـان ايـن انقـلاب و حـذف عامـل ديـن      
...  تا هم انقلاب را حفظ كنـد و هـم عـوام ضـد مـذهب را كنتـرل نمايـد         ،دموكراتيك

االله  اي مثـل مرحـوم شـيخ فضـل     هاي برجسـته  شخصيت... جريان سوم كه در رأس آن 
آقـا مجتهـد    نعلي زنجاني و ميرزا حسـن نوري و آخوند ملامحمد آملي و آخوند ملاقربا

تنهـا بـه    نـه  ؛تبريزي بودند، معتقد بودند كه روحانيت بايد در اين جريـان دخالـت كنـد   
بلكه بـيش از ايـن بايـد دخالـت كنـد و خـود متصـدي         ،ستيزي آن براندازي عامل دين

   22.»تعبير آن روز، مشروطة مشروعه تأسيس كند تأسيس حكومتي اسلامي شود و به
وم آخوند و همفكران ايشان با جريان سوم، مخالف بودند و تأسـيس حكومـت   مرح

اعتقاد اين گروه از روحانيون كه . دانستند مشروطة مشروعه را خلاف مصالح اسلامي مي
در صدر نهضت مشروطيت قرار داشتند، اين بود كه حكومت مشـروطه بايـد حكـومتي    

ردم، با نظارت روحانيـت بـر انطبـاق    انتخاب اكثريت م  باشد متشكل از صلحاي ملت به
مصوبات مجلس قانونگذاري و بر انطباق عملكرد دولـت مشـروطه بـا احكـام مـذهب      

آنكه در اجرا و مجاري حكومت دخالت مستقيم داشته باشد؛ چـون عنـوان    جعفري؛ بي
تعبيـر امـروز، حكومـت اسـلامي، مخـتص اسـت بـه         حكومت مشروطة مشروعه يا بـه 

رأس آن حكومت قرار داشته باشد كـه تمـام تصـرفات هيـأت     حكومتي كه معصوم در 
حاكمه، ناشي از حقيقت شريعت و حاكي از متن دين و ملهم از تعاليم آسماني باشـد و  

نـام   تواند مظهر اسلام باشـد و بـه   بنابراين، حكومتي مي. اين، به معصوم اختصاص دارد
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ي شود كه تمـام تصـرفات   تعبير آن روزگار، مشروطة مشروعه تلق حكومت اسلامي يا به
آن حكومت، با حقيقت شريعت منطبق باشد؛ چون روحانيت، مصون از خطـا نيسـت و   

لذا مرحوم آخوند و همفكران ايشان، با ... . شود  حساب شريعت گذاشته مي خطاي او به
اين نظر مخالف بودند و معتقد بودند كه تنها معصوم است كه قول و فعلـش مصـون از   

تواند حكومتي تأسيس كند كه برگزيده و انتخابي باشد  اين، فقط او مي خطاست و بنا بر
  ).134-133: همان(

  بررسي
از ايـن   بندي و اختلاف علما دربـارة مشـروطه، ظـاهراً    شده دربارة دسته تحليل ذكر

شده نسبت بـه علمـاي    نشأت گرفته است كه در مقابل ايرادات و اتهامات مطرح ،مسأله
از اختلاف علما كه مناسب شخصيت والاي آنـان باشـد، ارائـه     دورة مشروطه، تفسيري

، بلكه با صورت نگرفته استتنها بر پاية اسناد و شواهد تاريخي  اما اين تحليل، نه. گردد
تاريخ مشروطه  آگاهان بهمطالب مسلم تاريخي در تضاد است و اين مسأله بر آشنايان و 

جريان نسبت به  تاريخي، مرحوم سيد يزدي،به گواهي اسناد متعدد  :لاًاو .پوشيده نيست
از كسـاني   ،صدد فحص  از اين امر مستحدث برآمـده  در«بلكه  ؛نبودتوجه  بيمشروطه 

سـواي اخبـار متعارضـة    «اما از آنجا كه  .»اند، استفسار نمود كه حاضر و ناظر قضيه بوده
موضـع   رسـماً دسـت نيـاورد،    بـه بخشي  خبر اطمينان ،بود» متناقضه كه باعث مزيد تحير

به  با اين حال، در مقام عمل، مكرراً. )193-192: 1386ابوالحسني، ( توقف اختيار كرد
انتقاد از مفاسد ديني و فرهنگي حاصل از وضعيت جديد پرداخت و نسـبت بـه شـيوع    

آزادي در اشــكال مختلــف آن نشــأت  ةهــا و كفريــات كــه از نظــر او، از مســأل بــدعت
    23.كردگرفت، مواضع تندي اتخاذ  مي

سياسي آخوند خراساني ذكـر شـد، حمايـت     ةبا توجه به آنچه در بخش انديش :ثانياً
رغم آنكه يكي از علل حمايـت،   به. آخوند خراساني از مشروطيت، علل متعددي داشت

كنترل عوامل معـارض بـا مـذهب در    «، اما اينكه ذكر شده بودعدالت و رفع ظلم  ةمسأل
عنوان يكي از  به» اين جريان دموكراتيكاز ستيزي  دينجريان اين انقلاب و حذف عامل 

 ـ  نظـر   بـه  24.آيـد  دسـت نمـي   هعوامل مهم حمايت ايشان از مشروطه باشد، از هيچ جـا ب
پسيني است كه براي توجيه و دفـاع از عملكـرد آخونـد و     ي، تحليل رسد اين تحليل مي
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  . شود خواه ذكر مي برخي ديگر از علماي مشروطه
ديـدن علمـاي    نظر از ايرادي كه نسـبت بـه يكسـان    دستة سوم ـ  صرف دربارة  :ثالثاً

مقصود علماي مذكور ثابت كند سند و شاهدي يافت كه توان  نميشده وجود دارد ـ  ذكر
شـعار و  . از مشروطة مشروعه، برقراري حكومت اسلامي و حاكميت ولايت فقيه باشـد 

) اول تا اوايل استبداد صغيراواسط دورة مشروطة (خواستة مشروطة مشروعه، در زماني 
االله نـوري بـا پـذيرش اسـاس و سـاختار نظـام        مطرح شد كه افرادي چون شـيخ فضـل  

 باشـد و  مشروطه، خواستار آن بودند كه قوانين اسلامي و فقه شـيعه، محوريـت داشـته   
طـور كلـي، رويكـرد نظـام      مفاسد عملي حاصل از نهضت مشروطه از ميان بـرود و بـه  

عبـارت ديگـر،    بـه . نـه غربـي و مغـاير بـا شـريعت      ؛و اسلامي  باشدتأسيس، ديني  تازه
در ايـن   .نـه قالـب و سـاختار آن    ؛خواهي، ناظر به محتواي نظام مشروطه بـود  مشروعه

انتشاريافته تحـت مـديريت و نظـارت    (عبدالعظيم حرم حضرت زمينه، لوايح متحصنين 
البته بعدها كـه در   25.)362-231: همان( اندازة كافي گويا است ، به)االله نوري شيخ فضل

دورة استبداد صغير، عالمان مذكور به انكار اسـاس نظـام مشـروطه پرداختنـد، شـعار و      
موضوع شد؛ زيـرا آنهـا اسـاس مشـروطه را      يخواستة مشروطة مشروعه، سالبه به انتفا

  .برسد» مشروعه«قبول نداشتند تا نوبت به تقييد آن به 
آنچه دربارة مخالفت آخوند با دستة سوم، از جمله  با توجه به نكات ذكر شده، طبعاً

 آقـاي در واقـع  . ديدگاه ايشان دربارة ولايت فقيه، مطرح شده بود، قابل پذيرش نيسـت 
و عنوان نوادة آخوند خراساني، از مخالفت آخوند با حاكميت  گرچه به ،عبدالرضا كفايي

تا گفته شود (رشي ندارد ، اما اين مطالب، جنبة گزاگفته استولايت سياسي فقها سخن 
بلكـه   ؛)اعتبـار دارد  اسـت؛ پـس  ديدگاه آخوند خراساني از خود آخوند نقـل شـده   كه 

ها  شده، جنبة تفسير و تحليل از ديدگاه آخوند است و همچون ديگر تحليل مطالب ذكر
   26.قابل خدشه و مناقشه است ،ها و تفسير

  تفسير آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسي) ح
نويسندگان با استناد به نامة آخوند خراساني و شيخ عبداالله مازندراني به مجلس  برخي

نفر از فقها به مجلس،  20معرفي   دربارة) 1328الاول  در تاريخ سوم جمادي(شوراي ملي 
، عقيـده دارنـد   )16- 13: 1، ج1374حائري، (جهت اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي 
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از يكديگر تفكيـك شـده اسـت و    » قضايي«و » مالي«، »سيسيا«كه در اين نامه، سه حوزة 
حق دخالت دارند؛ آن هم فقط بـه ايـن   » هيأت نظار«تنها در بخش سياسي است كه فقهاي

هـا و   اما حوزه. را بنمايند  »ية مملكت بر شرعياتيرعايت انطباق قوانين سياس«صورت كه 
تفسيري كه ). 214- 213: 1384فيرحي، (باشد  مسائل ديگر، خارج از كار فقهاي ناظر مي

و شـيخ عبـداالله   (شـود، آن اسـت كـه از نظـر آخونـد خراسـاني        از نامة مذكور ارائـه مـي  
هاي  ولايت و محدودة تصرف فقها، عموميت ندارد و تنها شامل يكي از حوزه) مازندراني

  . عمومي، آن هم به ميزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شريعت است

  بررسي
مسألة ولايت فقيه و مسألة اصل دوم مـتمم قـانون   : اين تحليل بايد گفتدر بررسي 

تـوان از تفسـير و برداشـت     اساسي، دو موضوع جدا از يكديگر هستند و در نتيجه نمـي 
آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسي، ديدگاه ايشان دربارة محـدودة ولايـت و   

ناظر به كنترل و نظـارت بـر مصـوبات     اصل دوم، صرفاً. دست آورد هاختيارات فقها را ب
ولايت فقيه در  ةدر حالي كه مسأل ؛مجلس است تا قانوني برخلاف شريعت وضع نشود

ارتباط با تصرف در حوزة عمومي است و اثبات يا نفي اين مسأله، ارتباطي با اصل دوم 
حت، صـرا  جداگانه بحث و بررسي شود؛ چنانكه در همين نامه، آخونـد بـه  بايد نداشته، 

نـه مجلـس و   (عنوان يكي از سه حوزة اصلي امور عمومي،  وظيفـة فقهـا    قضاوت را به
  . دانسته است) هيأت نظار ،تبع آن به

و لزوم وجود نظـم و سـامان و عـدم    از يك سو گسترة بسيار وسيع امور عامه  ،طبعاً
 ، اقتضاي تفكيك وظايف در مقام عمـل را از سوي ديگر هرج و مرج در مسائل عمومي

ها در مقام عمل، استنتاج نظري نمـود؛ چـرا    وليتؤصرف تفكيك مس توان به دارد و نمي
  ـ كـه ديـدگاه    1عنوان نمونـه، امـام خمينـي    به 27.غير از مقام نظر است ،كه  مقام عمل

روشـن اسـت ـ  در دورة جمهـوري اسـلامي،       ايشان نسبت به ولايت عامة فقيه كـاملاً 
اساسي، شرط فقاهت در آنها لحـاظ و شـرط شـده     ولاني كه در قانونؤمس هاي دخالت
در مســائل خــارج از را ) همچــون فقهــاي شــوراي نگهبــان و شــوراي قضــايي(اســت 

توان از اين امر، نتيجه گرفت كه امام خمينـي،   آيا مي . پذيرفتند شده، نمي تعيين  وليتؤمس
  !؟فقها بوده است ةمخالف ولايت عام
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  نسبت كذب -ط
در مقـام بيـان اينكـه مجتهـد     » آخوند خراساني سياسي ةانديش« اي با عنوان در مقاله
 ـ   ،خراساني آخونـد، چنـين    ةمنكر مشروعيت زمامداري سياسي فقيه اسـت، يكـي از ادلّ

اليدبودن فقيه در  مبسوط] ولايت فقيه بر امور مسلمانان[از اين نظريه « :عنوان شده است
 ةاز يك فقيه عادل داريم، مداخل آيد و چون همواره بيش دست مي دايركردن حكومت به

گـاه حكـم بـه هـرج و مـرج       شود و شـارع هـيچ   آنان در امور، موجب هرج و مرج مي
   .)47: 1377توكليان، (» دهد نمي

اين مطلب  مقاله، ةنويسند ،احتمالاًهاي آخوند وجود ندارد و  چنين مطلبي در نوشته
هـاي   هي ـنظر«و  »ه الدولـة الاسـلامية  دراسات في ولاية الفقيه و فق«را از كتابهايي همچون 

   .خذ كرده و به آخوند نسبت داده استا »دولت در فقه شيعه
اند كه ولايت فقيـه بـر امـور     از اين نكته غفلت كردهنيز نويسندگان كتابهاي مذكور 

از  ـ  رفتن موضوع آن دليل ازبين به ـ  داري يك فقيه جامعه، واجب كفايي است و با عهده
  . آنها بايد مانند مردم ديگر مطيع فقيه حاكم باشندشود و  مياقط ديگر فقيهان س

  : كند بيان ميرا از نظر آخوند، چنين ه ، يكي ديگر از ادلّفوقمقاله  ةنويسند
دست  همچون پيامبر و امامان، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به ،فقيه عادل«

  .)48 -  47: همان(» ايت دهداي نيست كه شارع به آن رض زالخطا، نكتهئفردي جا
و از حيث استدلال نيز سطحي است؛  هاي آخوند موجود نيست اين مطلب نيز در نوشته

ترجيح حكومت فردي كـه اشـتباه و فسـاد آن    «يا  »انكار ضرورت حكومت«زيرا لازمة آن 
  . اشدب مي» ر خواهد بودتمراتب كم ط كه اشتباه آن بهئالشرّا بيشتر است بر حكومت فقيه جامع

  گيري نتيجه
نسبت بـه   ،با توجه به آنچه ذكر شد، آخوند خراساني در دلالت روايات مورد بحث

اما دلالت ادلة مـذكور را تـا ايـن انـدازه      .عموميت ولايت فقيه، خدشه وارد كرده است
بودن متولي امور عمومي در عصر غيبت، قدر متيقن  پذيرد كه در فرض عدم مشخص مي

همچنـين شـاگرد و    .شان در اين حيطـه جـايز اسـت، فقهـا هسـتند     از كساني كه تصرف
ـ كه آخوند آن را مـورد    »الامه   تنبيه«ميرزاي نائيني نيز در رسالة  ؛صحابي خاص آخوند

صـورت   كند ـ به  توصيه مي» به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهم آن«و است تأييد قرار داده 
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را از اختيـارات  فقهـا بيـان كـرده، آن را از      معناي عـام  مكرّر، تصرف در امور حسبيه به
   28.كند ذكر مي» قطعيات مذهب«

 ،آخونـد  دهـد  ظاهر نشان مـي  به است وا آمده ها و گزارشهاما آنچه در برخي تلگراف
داده مخالف حاكميت سياسي فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامه را به مردم 

  . اشدب ، داراي ايرادات سندي و دلالي مياست
  :دو نكته توجه داشت هبندي مباحث اين نوشتار، بايد ب تكميل و جمع يدر راستا

حاكميت سياسـي فقيـه، مسـألة محـوري      ةچنانكه ذكر شد، در عصر مشروطه، مسأل -1
 29.كـرد  عنوان الگويي براي عمل نگـاه نمـي   نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع به

، مسـلماً حاكميـت سياسـي    »خواهي مشروعه«وان خواه نيز از عن مقصود جريان مشروعه
حـرم  لـوايح متحصـنين   همچـون  ن و شـواهد بسـيار   يبلكه ـ با توجه به قـرا   ؛فقيه نبود
ـ مرادشان تأكيد بر شـريعت، حاكميـت فقـه شـيعه در نظـام مشـروطه،         7عبدالعظيم

 در(نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقـي  
آنها خواستار آن بودند كـه رويكـرد    ،عبارت ديگر به .بود... و ) ها ها و سخنراني روزنامه

در هيچ يك از . نه غربي و مغاير با دين و شريعت ؛نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد
تحصـيل حاكميـت    خواهان، مطلبي دالّ بر آنكـه آنهـا خواسـتار    مطالب منتشرة مشروعه
ها از آنان وجـود   البته برخي سخنان و نوشته .بينيم يط باشند، نميمستقيم فقها در آن شرا

عنـوان   امـا ايـن مطالـب بـه     ؛دن ـكن مـي تأكيد لحاظ نظري بر ولايت عامة فقها  دارد كه به
شد كه پاية مشـروعيت خـود را بـر خواسـت      اشكالي بر نظام مشروطة غربي مطرح مي

ب حاكميت كامل فقها در آن شـرايط  داد، نه آنكه در مقام عمل در پي كس مردم قرار مي
نسبت داده شود كه آنهـا مفاسـد    ،دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر هباشند تا ب

  .ندا ه مترتب دانسته و با آن مخالفت نمود ،خواهان عملي بر اين خواستة مشروعه
دليل  هبويژه در دورة استبداد صغير،  هخواهي چون آخوند خراساني، ب علماي مشروطه -2

برقراري و  ،ديدند و دغدغة اساسي آنها آنكه خود را درگير و در تقابل شديد با استبداد مي
بيشتر ناظر به مرحلة هايشان  شتهاستواري نظام مشروطه و مردمي بود، طبعاً گفتارها و نو

بر فرض منتسب به ايشان ـ  توان برخي مطالب نمي پس. نه مرحلة نظر و واقع ؛عمل بود
دهندة ديدگاه آنان دربارة  ظاهر نشان كه بهـ جنبة صدوري آن مطالب مسلمّ گرفته شود آنكه 

   .داد نسبتآنان را از حيث نظري به مشروعيت تصرفات مردم در حوزة عمومي است 
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  ها يادداشت

سياسي در آثار آخونـد  قطعات : نامة خراساني سياستمحسن كديور، : ك.به عنوان مهمترين موارد، ر. 1
حيـات سياسـي، فرهنگـي و    ، )بـه كوشـش  (؛ محسن دريابيگي )صاحب كفايه(ملامحمدكاظم خراساني 

خـواهي از ديـدگاه    مبـاني فقهـي مشـروطه   «؛ داود فيرحـي،  )مجموعه گفتار(اجتماعي آخوند خراساني 
مجموعه مقالات در ) هر دو مقاله(» انديشة سياسي آخوند خراساني«و محسن كديور » آخوند خراساني

، بـه  االله محمدكاظم خراساني بزرگداشت آيت: همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران
 58، شـمارة  شـهروند امـروز  نامـة   كوشش ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت؛ هفتـه 

مقالـه و سـخنراني دربـارة     ، نامه، به ارائة مصاحبه صورت ويژه بخشي از اين شماره به) (1387مرداد  20(
در اين ميان جالب است كه  فردي چـون دكتـر سـيدجواد    ). آخوند خراساني اختصاص داده شده است

مند به ميراث  فكري ـ سياسي آخوند خراساني و حـوزة نجـف در عصـر مشـروطه       طباطبايي نيز علاقه
مفـاهيم در سـرزمين مـا     چرا(مشروطه بدون عينك ايدئولوژي «سيدجواد طباطبايي،  :ك.شده است؛ ر

  .121- 120: 58، شمارة شهروند امروز، »)آورند؟ دوام نمي
ـ  كــه نامــه را از مجلــة العرفــان  آورده ـ  آن را خطــاب بــه   آقــاي عبدالحســين مجيــدكفايي    .2

از ( »الغـري « ةدر قسـمتي از مجل ـ ؛ زيـرا  اما اين مطلب اشتباه اسـت . شاه ذكر كرده است محمدعلي
لايحـه  «بـه تناسـب مطلـب، از    ) شـد  منتشر مـي  1328نجف كه در سال  ةحوز زبان مجلات فارسي

ه ةارشاديو بخشـي از محتـواي    ، سخن به ميان آمـده بود كه آخوند براي احمدشاه فرستاده »تبريكي
 ةحـوز موسـي نجفـي،    :، منـدرج در الغري ة مجل: ك.ر. ذكر شده است) اندرز هشتم و نهم(اندرزنامه 

  . 265و  264 :ر ايرانتجدد د ةنجف و فلسف
هـا و   رهيافتي بر مبـاني مكتـب  مظفر نامدار، : ك. ر براي آگاهي بيشتر از محتوا و شرح اندرزنامه، .3

  . 195-191و  174-157 :اخير ةهاي سياسي شيعه در صد سال جنبش
بحـث كـرده    :آخوند خراساني، قبل از بررسي ادلة ولايت عامة فقيه، دربارة ولايت معصـومين . 4
كند ولايت معصومين نسبت به امور سياسـي و حكـومتي، مسـلم     ايشان پس از اينكه بيان مي. تاس

آخونـد، امـور   . است، ولايت آنها نسبت به امور جزئي شخصي را مورد بررسي و نقد قـرار داده اسـت  
سـبب خـاص،    مواردي مانند زوجيت و قرابت كه احكام، به -1: كند شخصي را به دو قسم تقسيم مي

از نظر آخوند، هيچ شـكي وجـود   . شود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند به اشخاص مي متعلق
در اين موارد نيست و آنهـا در  ) كه ادلة قرآني و روايي بيانگر آن هستند(ندارد كه اولويت معصومين 

مربـوط بـه    موارد شخصي ديگر كه افراد در آنها داراي اختيار هسـتند و  -2اين موارد ولايت ندارند؛ 
بيـان كـرده،   در ايـن مـوارد داراي اشـكال     :ولايت معصومينآخوند . مسائل حكومتي نيز نيست

قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهي مربـوط بـه   « :نويسد مي
ت در هـر دو  در واقع آخوند، هر چند ولاي. »است) اوامر حكومتي(و امامت ) احكام الهي(جهت نبوت 
كند، بـر   مي  اي است كه ديدگاه همة فقها را بيان گونه پذيرد، اما عبارت او در قسم اول به قسم را نمي

  .باشد خلاف قسم دوم كه ديدگاه خود او مي
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برخي از نويسندگان با اهتمام زياد بر طرح اين بخش از مطالب آخوند ـ صرف نظر از اينكه بـا ارائـة    

ديـدگاه آخونـد در   : اولاًرات آخوند، نتوانستند اين دو قسم را تفكيك نماينـد ـ   ترجمة اشتباه از عبا
نخسـتين  «نفي ولايت معصومين در امور شخصي را در مقابل ديدگاه فقهـاي ديگـر قـرار داده، او را    

كـاربردن واژة   با بـه : ثانياً .معصومين را مطرح كرده است  »ولايت مقيدة«اند كه  دانسته» فقيه امامي
براي ديدگاه مشهور فقها دربارة محدودة ولايت معصومين و اينكه آخونـد بـا نفـي ولايـت       »لقهمط«

را نفي كرده اسـت، نظـر آخونـد را نقطـة مقابـل      » ولايت مطلقة بشري«معصومين در امور شخصي، 
 امام خميني قائل به ولايت مطلقة فقيـه بـود؛ در حـالي كـه    : اند ديدگاه امام خميني قرار داده، گفته
محسن كديور، : ك.ر. (نيز ولايت مطلقه قائل نبود  :و ائمه  9آخوند خراساني، حتي براي پيامبر

مجموعـه مقـالات همـايش بررسـي مبـاني فكـري و اجتمـاعي        » انديشة سياسي آخوند خراسـاني «
، مقدمـه، صـفحة يـازده، دوازده و    نامة خراسـاني  سياست؛ همو، 247و  225-222: مشروطيت ايران

انديشـه    اي از مقالـة  در واقـع خلاصـه    »نامة خراسـاني  سياست«قدمة آقاي كديور در كتاب م ).نوزده
  .سياسي آخوند خراساني است

نظـر  :  بايد گفت) قراردادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلكه اجماع علماي شيعه(اول  دربارة نكتة 
رغـم   آن اموري اسـت كـه بـه    آخوند با نظر علماي ديگر در بخشي از امور شخصي قابل جمع است و

مـثلاً تخريـب منـزل شخصـي بـراي كشـيدن       (كند  بودن، حيث اجتماعي و سياسي پيدا مي شخصي
اموري كه كاملاً  -1: توان در چهار قسم تقسيم كرد عبارت ديگر، امور را مي به). خيابان يا تعريض آن

 -2معصـومين بـاور دارنـد؛    در اين قسم، همة علماي شيعه به ولايت . حيث عمومي و سياسي دارند
شود و خود افراد  سبب خاص، متعلق به اشخاص مي امور شخصي؛ مانند زوجيت و قرابت كه احكام به

همة علمـاي  ) شود مطابق برداشتي كه از عبارت آخوند مي(در اين قسم . در اين موارد اختيار ندارند
هـت اجتمـاعي و سياسـي پيـدا     امور شخصي كـه ج  -3شيعه به نفي ولايت معصومين اعتقاد دارند؛ 

پذيرنـد؛   توان گفت كه همة فقها ـ از جمله آخوند ـ ولايت معصومين را مـي    در اين امور مي. اند كرده
. انـد  امور شخصي كه افراد در آنها داراي اختيار هستند و حيث عمومي و سياسي نيز پيدا نكـرده  -4

پذيرد، ولـي ظـاهر عبـارت علمـاي ديگـر،       تنها در اين امور است كه آخوند، ولايت معصومين را نمي
البته ممكن است گفته شود برخي از علماي ديگر كه ولايت معصومين در امور . پذيرش ولايت است

اند، مرادشان قسم سوم است؛ يعني امور شخصي كه جهت اجتمـاعي در آنهـا    شخصي را مطرح كرده
  .است» رأي وحيد«آخوند خراساني،  توان گفت كه ديدگاه در اين صورت، نمي.  وجود آمده است به

كاربردن واژة مطلقه و قراردادن  به(با توجه به آنچه در نكتة اول توضيح داده شد، نادرستي نكتة دوم 
آيـد؛ زيـرا  منظـور از     دسـت مـي   نيـز بـه  ) عنوان دو نظر كاملاً متضاد ديدگاه آخوند و امام خميني به

اي كـه   امـور شخصـي  شـامل  » وي آخوند خراسـاني نفي ولايت مطلقة معصومين از س«در » مطلقه«
اثبـات ولايـت مطلقـة    «در   »مطلقه«؛ در حالي كه شود ميگونه حيث حكومتي و سياسي ندارد  هيچ

. كننـد  پيدا مياموري است كه جنبة عمومي و سياسي شامل همة صرفاً » فقيه از سوي امام خميني
گونه كه معصومين در امـور كـاملاً    همان: گويدخواهد ب عبارت ديگر، امام خميني به هيچ وجه نمي به
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اشـتباه  .  ولايت دارند، فقها نيز ولايت دارند) كه جنبة اجتماعي و سياسي پيدا نكرده است(شخصي 

كه مشترك لفظي است را بـراي بيـان نظـر    » مطلقه«آقاي كديور از آنجاست كه از واژة ) يا مغالطة(
  . ه استآخوند خراساني و امام خميني استفاده كرد

و  ليةالاستقلا يةعلي الولا] ادلة روايي[= قد عرفت الاشكال في دلالتها «: عبارت آخوند چنين است. 5

لكون الفقيه هو القدر المتيقن من بـين مـن احتمـل اعتبـار      جبة، لكنّها مو]للفقيه[الغير الاستقلاليه 

 .»كون كذلكفقده ي ةمباشرته أو إذنه و نظره، كما أنّ عدول المؤمنين في صور
الذكر ـ پذيرفتـه    هاي ديگرش ـ بر خلاف دو نوشتة فوق  جالب است كه آقاي كديور در يكي از نوشته. 6

توان به نوعي حق ويژة فقها در امور حسبيه و حوزة عمـومي قائـل    با تمسك به قدر متيقن مي«بود كه 
ير فراوانـي نـدارد و بـه هـر حـال،      بود؛ يعني عملاً انكار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حق ويژة فقها، تأث

. ... برتري فقها بر ديگر مردم در حوزة عمومي، حتي به منكران ولايـت فقيـه نيـز قابـل انتسـاب اسـت      
دهد؛ يعني حـوزة   امور حسبيه را به اموري در قوارة مجلس شوراي ملي توسعه مي... خراساني ] آخوند[

محسـن كـديور،   (» امور حسبيه ـ پيشـگام اسـت    امور عمومي و سياسي و در اين زمينه ـ يعني توسعة 
مجموعـه مقـالات همـايش بررسـي مبـاني فكـري و اجتمـاعي        ، »انديشة سياسـي آخونـد خراسـاني   «

البته آقـاي كـديور، در ادامـه بـا اسـتناد بـه يكـي از تلگرافهـاي آخونـد          ). 247- 246: مشروطيت ايران
، تغييـر ديـدگاه ايشـان را در دورة    )مـدان پاسخ آخوند به استفتاي مردم ه(خراساني در دورة مشروطه 

  . گيرد اين استناد و ادعا، در ادامة نوشتار حاضر مورد بررسي و نقد قرار مي. كند مشروطه مطرح مي
لازم : اولاًگويـد   كنـد و مـي   نائيني در پاسخ اين شبهه، به مراتب تصدي امور حسـبيه اشـاره مـي   . 7

بـا عـدم تمكـن فقهـا از      :ثانياً .كند اذن او كفايت ميدار امور شود، بلكه  نيست شخص مجتهد عهده
  . رسد اقامة وظايف، نوبت به عدول مؤمنين و پس از آن به فساق مسلمين مي

. اسـت » نامـة خراسـاني   سياست«شود، مهمترين استنادات نويسندة كتاب  دو تلگرافي كه ذكر مي. 8
ين شواهد و دلايل مبني بـر اينكـه آخونـد    عنوان مهمتر عبارتهاي مورد استناد از اين دو تلگراف ـ به 
  . دانست ـ در پشت جلد كتاب درج شده است خراساني، مشروعيت حكومت را از مردم مي

  . ذكر شده است» جمهور  مسلمين«در برخي عبارات، . 9
ــد خراســاني و فعاليــت   . 10 ــارة آخون ــه درب ــابي ك ــن تلگــراف را در كت ــانجفي قوچــاني اي هــاي  آق

بخشي از تلگراف را كه عبارت مورد اسـتناد در آن   اما. ن نوشته، ذكر كرده استخواهي ايشا مشروطه
 .40-39 :برگي از تاريخ معاصرآقانجفي قوچاني،  .بخش آمده، ذكر نكرده است

آني : كند كه الاسلام، رساله را با اين بيت آغاز ميثقةوجه تسمية اين رساله آن است كه مرحوم . 11
ور دم  ...گر خوانمت از سينة سـوزان شـنوي  / بالان داني  احوال دل شكسته.  ..زبانان داني كه زبان بي

 .نزنم زبان لالان داني
مجموعه مقالات همايش بررسي مباني ، »انديشه سياسي آخوند خراساني«محسن كديور، : ك.ر .12

ه اگر بر البت. 233-229: االله محمدكاظم خراساني يةفكري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آ
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حكومـت غيـر   : اولاًشود؛ زيـرا   ظاهر عبارت نيز جمود داشته باشيم، باز هم نتيجة مذكور گرفته نمي

توانـد داشـته    دانسته شده است و طبيعتاً اقسام و نظاير ديگري مي» نظير مشروطه«مشروعة عادله، 
كـه حكومـت فقيـه،    العنـان اسـت؛ در حـالي     در حكومت ظالمه، حاكم، خودسر و مطلق :ثانياً باشد؛

عنوان يكـي از شـرايط اصـلي فقيـه      مطلقه نيست؛ بلكه در چارچوب شريعت و فقه است و عدالت به
  . كننده و مانع از خودسري و ظلم است حاكم، نيروي دروني كنترل

، بـه  حيات سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي آخونـد خراسـاني    : ، در»مصاحبه با آقاي اكبر ثبوت« .13
ماهنامـه  ، »انقـلاب مشـروطه و روحانيـت   «زاده،  ؛ مصطفي تاج553-539: گيكوشش محسن دريابي

دوستي فاضـل، ذكـر   «زاده، مطالب را به نقل از آقاي تاج( 8-9): 1382ارديبهشت (25شمارة  ،آفتاب
انديشـة  «محسن كـديور،   ؛)كه با توجه به قراين و شواهد، منظور آقاي اكبر ثبوت است» كرده است

مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فكري و اجتمـاعي مشـروطيت   : در» سياسي آخوند خراساني
آقاي كديور، با ذكـر نـام آقـاي ثبـوت،     ( 259و  250 :محمدكاظم خراساني االله يةبزرگداشت آ: ايران

صرفاً اشاره به گزارش يك جلسه ميان ميرزا محمدحسين نائيني و آخوند خراساني و اينكـه آخونـد   
در مقابل پيشنهاد ميرزاي نـائيني دربـارة حاكميـت سياسـي فقيهـان      » دليلافزون از ده «خراساني 

آراء «جـزوة    ؛ اكبـر ثبـوت،  )است   اما  متن دلايل منتسب به آخوند را ذكر نكرده. آورده، كرده است
  .»الاصول پيرامون تشكيل حكومت اسلامييةآخوند خراساني صاحب كفا

برخي نشريات نيز مطالبي دربارة آخوند خراساني مطرح غير از  چهار منبع مذكور، از آقاي ثبوت در 
عنـوان نمونـه،    به(است هاي آخوند خراساني به ميان آمده  ، سخن از انتشار كتابي دربارة ديدگاهشده

االله نوري و ملا محمدكاظم خراساني در جنبش  داستان شيخ و آخوند؛ نقش فضل«اكبر ثبوت، : ك.ر
همچنـين يكـي از   ). 115-114: 1387مـرداد   20، 58، شمارة ، سال سومشهروند امروز، »مشروطه

افرادي كه با آقاي ثبوت مصاحبه كـرده اسـت، دربـارة كتـاب در دسـت تـدوين وي دربـارة آخونـد         
ايشان خاطرات و مطالعات خـود را دربـارة مرحـوم آخونـد خراسـاني و      «: نويسد خراساني، چنين مي

صفحه نگاشته بودنـد كـه حـدوداً نيمـي از آن      300ز اي در بيش ا شاگردان آن بزرگوار در مجموعه
حيـات سياسـي،   ، »مصاحبه با آقاي اكبر ثبـوت «» مربوط به مرحوم آخوند خراساني و افكار وي بود

  ).509 :، به كوشش محسن دريابيگياجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني
هـاي   ن كـه دربـارة پاسـخ   تنها يك مورد آ. مطالب آقاي ثبوت از شيخ آقابزرگ، بسيار زياد است. 14

الاصـول پيرامـون    يـة آراء آخوند خراساني صاحب كفا« آخوند به پيشنهاد نائيني است ـ  و در جزوة 
 !است) كلمه 350هر صفحه حدود(صفحه  35آمده ـ در حدود  »تشكيل حكومت اسلامي

طالب آخوند را كرد و م آقاي ثبوت تصريح دارد كه شيخ آقابزرگ، مطالب را از حافظة خود بيان مي. 15
حيات سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي آخونـد    ، »مصاحبه با آقاي اكبر ثبوت«: ك.ر. (يادداشت نكرده بود

آقـابزرگ، از قـوت حافظـة      وي با ذكر دو قضـيه از شـيخ  ). 536: كوشش محسن دريابيگي ، بهخراساني
دگان با مطالعـة گزارشـهاي   كند تا  استبعاد طبيعي كه براي خوانن ميان آورده، تلاش مي ايشان سخن به

ا دو مـورد ذكـر شـده، معمـولي اسـت و بـه هـيچ        آيد را رفع كند منتسب به آخوند پيش مي وجـه    ؛ امـ
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 !است و همچون يك ضبط صوت بوده» آور حافظة حيرت«تواند ثابت كند كه حافظة شيخ آقابزرگ،  نمي
لبي كه مستقيماً از نوشتة آقاي شود ـ با توجه به نكات ذكر شده ـ  يك بار ديگر مطا    توصيه مي. 16

  . نقل شد، مطالعه شود» ها و مقالات مجموعه مصاحبه«ثبوت در كتاب 
. معناي پذيرش ايرادات آقاي ثبوت نسبت به دورة جمهوري اسـلامي نيسـت   البته اين مطلب به .17

در  توانـد بـه مطالـب مطـرح شـده      ها و ايرادات موجود در نظام جمهوري اسلامي، زماني مـي  كاستي
صورت،  هاي مخالف نظام، قرائت و تفسير شود، در غير اين نوشتة آقاي ثبوت تفسير شود كه با انگيزه

  .دهندة ناتواني ذهني فرد در تحليل صحيح و جامع مسائل جامعه است نشان
وگـوي    كه گفـت » ها مجموعه مقالات و مصاحبه«كتاب  - 1: در همين راستا قابل يادآوري است كه. 18

منتشـر شـده اسـت و جـزوة تكثيـري كـه        1386ا آخوند خراساني در آن ذكر نشـده، درسـال   نائيني ب
 1388گانة منتسب به آخوند در آن آمده، دو سال بعد؛ يعني در سـال   21وگوي مذكور و ايرادات   گفت

- 510: همان: ك.ر(هاي علمي آقاي ثبوت  زندگي و توانايي  با توجه به شخصيت، - 2؛ انتشار يافته است
هاي مختلف دارند و ايـن امـر بـا     اي در زمينه آيد كه ايشان اطلاعات عمومي گسترده دست مي به) 514

استفاه از آيات . مسائل و مباحث متنوع مطرح شده در گزارش مستند به آخوند خراساني سازگاري دارد
 . تواند در همين راستا مورد توجه قرار گيرد هاي گسترده نيز مي المثل و اشعار و ضرب

الاصـول پيرامـون تشـكيل حكومـت      يـة آراء آخونـد خراسـاني صـاحب كفـا    «جزوة اكبر ثبوت، . 19
  .1388، »اسلامي

هايي، دلايل بـيش   در چنين تعبير  طور معمول، است و به» افزون از ده دليل«تعبير آقاي كديور . 20
: در» آخونـد خراسـاني  انديشة سياسي «محسن كديور، : ك.ر. تواند باشد دوازده مورد نمي  -از يازده 

االله  يـة بزرگداشـت آ : مجموعه مقالات همايش بررسي مبـاني فكـري و اجتمـاعي مشـروطيت ايـران     
  .259: محمدكاظم خراساني

الاصـول پيرامـون تشـكيل حكومـت      يـة آراء آخونـد خراسـاني صـاحب كفـا    «جزوة اكبر ثبوت، . 21
  .1388، »اسلامي

زعمـاي  «: گويـد  در توضيح عقيدة دستة سوم مـي  شان، آقاي كفايي در قسمتي ديگر از مصاحبه. 22
بـه  ... . آن معتقد بودند كه بايد حكومت انقلابي تقويت شود و روحانيت نقش اساسي داشـته باشـد   

تعبير امـروز، تأسـيس    اي تأسيس كند كه مشروعيت داشته باشد و به كمك مردم، حكومت مشروطه
حيـات سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاعي      محسـن دريـابيگي،  : ك.ر» يك حكومت اسلامي دموكراتيك

  .  133-132ص : آخوند خراساني
عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف مرحوم يزدي بـه ملامحمـد آملـي و سـيد حسـين قمـي در دورة        به .23

محمـد تركمـان،   : ك.قابل ذكر است، ر 1325خواهي در حرم عبدالعظيم در اواسط سال  تحصن مشروعه
 . 305 -  304و  256- 255، 240: 1، جاالله نوري و روزنامة شيخ شهيد فضل...  ها، مكتوبات، رسائل، اعلاميه

روشن است كه منظور، تأييد و همراهي آخوند با جريان مذكور نيست؛ بلكه مقصـود، صـرفاً آن   . 24
  .  خواهيِ آخوند، تعديل و كنترل طيف منورالفكر نبود است كه انگيزه و عامل اصلي مشروطه
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هاست كه منكر اسلاميت  اختلاف ميان ما و لامذهب«: طالب لوايح عبارت است ازهايي از م نمونه. 25

طرف من و كافة . چه بابيه مزدكي مذهب و چه طبيعيه فرنگي مشرب ؛و دشمن دين حنيف هستند
اند و شب و روز در تلاش  و تك و دو هستند كه بر مسـلمانها ايـن فقـره را     مسلمين اينها واقع شده

ذارند كه مردم ملتف و متنبه شوند، كه من و آنها همگي همرأي و همراه هستيم و مشتبه كنند و نگ
و  9مقصـود تطبيـق ايـن مجلـس اسـت بـا قـانون محمـدي        « .)246: همـان (» اختلافي نـداريم 

بـردار   دين، مشروطيت. نه در امور ديني ،مشروطيتي كه خواسته شده است، بايد در امور دولت باشد
عنوان آزادي موهومه،دين  فع يد اين فرقة جديدة ضالة مضله است كه بهطور غرض، ر نيست و همين

العاده بعد از تأسيس  آيا اين حوادث فوق... «) 251: همان(» خواهند پايمال كنند محكم اسلام را مي
يم اين شرور و مفاسد از مجلس يگو كنيم و نمي توليد گرديده است يا نه؟ احترام مي اين وضع جديد

آيا مجلس دارالشوراي كبـراي اسـلامي   . يم اينها همزاد اوستيگو  اينها اولاد اوست، مي متولد شده و
... به چه جهت و به كدام دليل بايد اين همه فتنه و فساد و آشفتگي بلاد و عباد همزادش بوده باشد 

ق و حـدود  اند كه بالمره منكر اديان و حقو ها پيدا شده در اين عصر ما فرقه... دهيم  ما خود شرح مي
عنـوان نمونـه در    بـه . موارد بسياري در اين لوح، گوياي اين مطلب اسـت  .)265: همان(» ... هستند 

: اين است كـه ] نظام مشروطه[مدلول كلام مؤسسين اين اساس  ...«: يكي از لوايح چنين آمده است
فهذا «: »الطاعه   سانِ، مفترضكلُّ مجلسٍ يأمرُ بالعدلِ و الاح«و » هذا المجلس يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ«

 مفترض ،ةُ . »الطاعه  المجلسِكبري، مطاع و مسلم؛ ولي ـ بـاالله ـ و الصـغري      كلَُّوي    ب ث أعَجـ كَمثـَلِ غَيـ
يدَشد ذَابرَةِ عخĤْي الفا وطَامكوُنُ حي ُا ثمَفرصم فَترََاه هِيجي ُثم اتُهنَب ايـن مطلـب   ). 299: نهما(. الكُْفَّار

... «. شناسي بوده اسـت  گرفته از اختلاف در مصداق وضوح، گوياي آن است كه اختلاف علما، نشأت به
طلب كه احكام شريعت، قيدي است براي  دينِ آزادي تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهبِ بي

  ). 341: همان(  »لام و اجراي آنخواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اس مي. آنها
اي دنيـاي شـما بـه همـين نظامنامـه      رفـع گرفتاريه ـ . ظامنامه اسلامي استقوت اسلام در اين ن... «

يعني همـان قـانون شـريف     ؛نظامنامه نظامنامه، لكن اسلامي اسلامي اسلامي! اي برادر. است اسلامي
شـود، در   ن به آن اصلاح مفاسد ما مـي د و اندي است در ميان ما هست و جملة از آصسيو كه هزار 

 .)356: همان(» .مرتبة اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون و اجرا شود
مخالفت آخوند خراساني بـا حاكميـت   «رسد آنچه آقاي كفايي درباره  نظر مي در همين راستا، به. 26

هـاي   تفسـيرها و برداشـت  . 1: مطرح كرده است، احتمالاً متأثر از دو مطلب بوده است» سياسي فقها
همچون دو سندي كه ادعا شده اسـت، دلالـت بـر    (ايشان از برخي اسناد مربوط به آخوند خراساني 

بيـنش و ديـدگاه سياسـي    . 2؛ )هاي قبل مورد نقـد قـرار گرفـت    نفي ولايت فقيه دارند كه در بخش
  ).  متر سياسي بودندكه از علماي ك(و برخي اساتيد حوزويشان ) ميرزا احمد كفايي(شخصي پدرشان 

هاي مختلف حيات و انديشه  در يك ارزيابي كلي نسبت به مطالب شيخ عبدالرضا كفايي دربارة جنبه
عبدالرضـا كفـايي،   : ك.ر(ها انتشار يافته است،  آخوند خراساني كه در قالب برخي مقالات و مصاحبه

مصاحبه بـا  «و » خراسانيشرح و بياني مختصر و موجز از حيات و شخصيت آخوند ملامحمدكاظم «
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حيـات  ، )بـه كوشـش  (محسـن دريـابيگي   : ، هـر دو در »الاسلام و المسلمين عبدالرضا كفـايي  حجت

الاسـلام و المسـلمين    گفت و گو بـا حجـت  «؛ 161-9: سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني
به نظـر  ). 113-111: 1387مرداد 20، 58، شمارة شهروند امروز، »ميرزا عبدالرضا كفايي؛ نوه آخوند

مطالبي كه ايشان به نقل از منابع مكتـوب ذكـر   . 1: توان به سه بخش تقسيم كرد رسد آنها را مي مي
اي كه ايشان در شرح حال جامعي از آخوند به نگـارش درآورده اسـت، عمـدتاً چنـين      كند؛ مقاله مي

بيشـتر از كتابهـاي   (انـد   هاي هر بخش، تصريح به مĤخذ اصلي مطالب كـرده  است و ايشان در پاورقي
اعتبار ايـن مطالـب، طبيعتـاً بـه ميـزان      ).  »...المصلح المجاهد «و » سياحت شرق«، »مرگي در نور«

صورت روشن از پدر يا برخي افراد ديگر نقـل   مطالبي كه ايشان به. 2گردد؛  اعتبار منابع اصلي باز مي
) آخونـد   عنوان نـوادة  به(طالب آقاي كفايي ها ارزشمند است و اعتبار م اين نقل. اند قول شفاهي كرده

معناي پذيرش اصـل خبـر و مطلـب     البته اعتبار نقل آقاي كفايي به. نيز بيشتر در همين بخش است
نيست، بلكه براي اعتبار مطلب و منقول، بايد وثاقت فردي كه آقاي كفايي از آن فرد نقـل كـرده،   

هـاي مختلـف حيـات و انديشـة      يي نسبت به جنبهها و تفاسير آقاي كفا تحليل. 3احراز شود؛  نيز
اين بخـش،   . خواهي، انديشة سياسي و مسأله ولايت فقيه خراساني از جمله موضع مشروطه آخوند
در همـين راسـتا،   . هاي ديگر افراد، مورد بررسي قرار گيرد خاصي ندارد و بايد همچون تحليل اعتبار
ارائه شده، اسناد، شواهد و دلايل تاريخي ذكر كـرده   ملاحظه شود كه آقاي كفايي براي تحليل :اولاً

 . اين شواهد، به لحاظ سندي و تاريخي، بررسي و ارزيابي گردد :ثانياًاست يا نه؟ 
هايي است كه در مباحث مربوط به بررسـي   عدم تفكيك مقام نظر از مقام عمل، از مهمترين آسيب. 27

صورت خاص، دربـارة نظـام سياسـي وجـود      شيعه به صورت عام و فقهاي ديدگاه انديشمندان اسلامي به
 .  است» هاي دولت در فقه شيعه نظريه«نمونة بسيار بارز و روشن اين آسيب، كتاب . دارد
عنوان مؤيدي بر مشروعيت تصـرفات   تواند به عملكرد آخوند خراساني در نهضت مشروطه نيز مي. 28

 يات سياسي آخونـد ذكـر شـد، ايشـان در     چنانكه در بخش ح .فقها در حوزة عمومي و سياسي باشد
حـقّ دخالـت در    دهد كـه  نشان مي مسلكانش خود و هم ايبربا عمل خود  مراحل گوناگون مشروطه

هايي در مـواد قـانون    شناسد؛ هر چند مشروعيت چنين دخالت رسميت مي را بهسياسي امور مختلف 
گيري طرفداران مكتب ليبـرال   موجب خرده ،رو  اين مصوبه نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد و از

). 145: كراسي اجتماعي در نهضـت مشـروطيت ايـران   وفكر دمفريدون آدميت، ( شود ميكراسي ودم
هـاي   ويژه در مشروطة دوم و صـدور اوامـر و نـواهي در زمينـه     تلگرافهاي متعدد آخوند به مجلس به
توانـد   مـي ) نماينـدة رسـمي مـردم بـود     با آنكـه (زاده از مجلس  مختلف از جمله حكم به اخراج تقي

 .مؤيدي بر پذيرش مشروعيت تصرف فقها در حوزة سياسي  توسط آخوند باشد
مخالفت بـا  «دنبال انتساب  اين مسأله، مورد اعتراف برخي نويسندگان و گزارشگراني است كه به. 29

ي آخوند خراساني ارائه اند و تفسير دموكراتيك از انديشة سياس به آخوند خراساني بوده» ولايت فقيه
مصـاحبه بـا   «، صفحة بيست؛ محسن دريـابيگي،  نامة خراساني سياستمحسن كديور، : ك.ر. اند داده

  .  515: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، »آقاي اكبر ثبوت
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  منابع و مĤخذ
 .1355 ،2ام، چ، تهران، پيفكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايرانآدميت، فريدون،  .1

، فصلنامة »االله صاحب عروه يةمروري بر انديشه و سيرة سياسي آ«، علي، )منذر(ابوالحسني  .2
 .1386، تابستان  42، شمارة تاريخ معاصر ايران

، تهران، كارنگ، ايران ةخاطرات من يا تاريخ صد سال، حسن، )الوزاره اعظام(قدسي  اعظام .3
  . 1ج ،1379

 . 1359، تهران، جاويدان، زاده ياب مشروطيت و نقش تقي وراق تازها، )به كوشش(افشار، ايرج  .4
 .  ق1403حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، : تحقيق و اخراج ،اعيان الشيعه امين، محسن، .5
 . 1376، 2، تهران، اميركبير، چاللَّه نوري و مشروطيت شيخ فضلانصاري، مهدي،  .6
 . 1382 ، ارديبهشت25 ة، شمارآفتاب ةماهنام، »و روحانيتانقلاب مشروطه «زاده، مصطفي،  تاج .7
، تهران، دفتر مطالعات سياسي هجوم انگليس و روس به ايران ةاسنادي دربارتركمان، محمد،  .8

  . 1370المللي،  و بين
تهران،  ،اللَّه نوري شيخ فضل ةو روزنام... ها، مكتوبات، رسائل، اعلاميه ،----------  .9

 . 1ج، 1362فرهنگي رسا،  ةمؤسس
، با تعليقات سيدعبدالعزيز طباطبائي، قسم البشر في القرن الرابع عشر نقباءتهراني، آقابزرگ،  .10

 . ق1404، 2چ للنشر، دوم و سوم، مشهد، دارالمرتضي
 . 1377، خرداد و تير 42شمارة، كيانمجله ، »سياسي آخوند خراساني ةانديش« توكليان، جلال، .11

الاصول پيرامون تشكيل حكومت  يةند خراساني صاحب كفاآراء آخو«جزوة ثبوت، اكبر،  .12
 .1388نا،  جا، بي ، بي»اسلامي

، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس اسناد روحانيت و مجلسحائري، عبدالحسين،  .13
 . 1، ج1374شوراي اسلامي، 

سين با تعليقات محمدح ،معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء حرزالدين، محمد، .14
  .2و  1ج، ق1405العظمي مرعشي نجفي،  االله ةيآ مكتبةحرزالدين، قم، 

 الدين، وزارت كوشش سيدمهدي شمس ، بهكتاب المكاسب شيةحاخراساني، محمدكاظم،  .15
 . ق1406ارشاد اسلامي، فرهنگ و 

حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند ، »مصاحبه با آقاي اكبر ثبوت«دريابيگي، محسن،  .16
 .1386تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، ، يخراسان

حيات سياسي، » الاسلام و المسلمين عبدالرضا كفايي  حجةمصاحبه با «، ------------  .17
 .1386تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني،  ،فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني
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 . 1361، 2سي، چفردو و  ، تهران، عطارحيات يحييآبادي، يحيي،  دولت .18
، قم، آموزه، )كتاب سوم) (حيات و انديشة سياسي عالمان عصر مشروطه(» رسالة لالان« .19

 .1382، )ره(مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني
 . 1352، 2چ سينا، ، تهران، ابنانقلاب مشروطيت ايرانرضواني، محمداسماعيل،  .20
 ). 1328رجب  16( 140 و) 1328محرم  6( 63، سال سوم، شمارة روزنامة مجلس .21
كوشش منصوره اتّحاديه و سيروس  ، بهواقعات اتفاقيه در روزگارمهدي،  كاشاني، محمد شريف .22

 . 1362سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 
چرا مفاهيم در سرزمين ما دوام (مشروطه بدون عينك ايدئولوژي «طباطبايي، سيدجواد،  .23

 .1387مرداد  20، 58، شمارةشهروند امروز، »)آورند؟ نمي
كوشش مسعود سالور و  ، بهخاطرات عين السلطنه ةروزنام، قهرمان ميرزا، )سالور(السلطنه  عين .24

    .3ج، 1377تهران، اساطير،  ايرج افشار،
، انجمن آثار ملي، الاسلام شهيد تبريزيثقةمجموعه آثار قلمي ، )كوشش به(االله  فتحي، نصرت .25

1355 . 
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